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  های چپ   از   آشنا برای بسیاری   ای تجربه   به   که   دارد   اهمیت   جهت   آن   از   رو   پیش   تن م   مترجم:   ی مقدمه 

  از  بسیاری   ه امروز   و   نمودند می   انقلابی   روزی   که  هایی خیال   و  گرایی فرقه  ، جزم   دل   در   ؛ زندگی پردازد می   ایرانی 

  صادقانه  یا   نویسند می   ها تجربه   این   ی درباره   که   کسانی   صدای   . اند شده   ختم   پشیمانی   یا   سکوت   به   ها آن 

  و   ها گرایی فرقه   ها، م جز   این   ی درباره   داریم   نیاز   ما   . شود نمی   شنیده   باید   که   طور آن   هنوز   کنند، می   بازاندیشی 

 . بزنیم   جا   قربانی   نقش   در   را   خود   که آن بی   و   بترسیم   گذشته   بازاندیشی   از   که آن بزنیم؛ بی   حرف   ها توهم 

  و   شده طی   مسیرهای   بر   صادقانه   تأملی   و   سیاسی   نقد   شخصی،   روایت   از   ست ترکیبی   خوانید، می   که   متنی 

  نامه؛ اعتراف  نه   و   ست نگاری خاطره   صرفا   نه   نوشته،   این  . یکم و بیست  و  بیستم  قرن   در   رادیکال   چپ   نشدنی طی 

  فقط   خواند؛ نه فرامی   اندیشیدن   به   را   ما   باشد،   آموزگار   بخواهد   که آن بی   که   تجربه،   دل   از   برخاسته   ست صدایی 

 . است   ممکن   هنوز چه  آن   و   ، هایمان جزم   ما،   خود   ی درباره   بلکه   هایش، شکست   و   تاریخ   ی درباره 

  از   نویسد؛ می   چپ   های جریان   با   هایش گسست   و   ها ی راه هم   از   پرده بی   متن،   این   ی نویسنده   مایرز،   باب 

  ی هفتادوچهارساله   دوست   بهترین   باب   . امید   ی دوباره   زیستن   امکان   از   و   شدند،   بدل   ابزار   به   که   هایی آرمان 

  . است   صداقت   سراسر   و  زیبا   بیدار،   ذهنی   بلکه   نیست،   دوست   یک  تنها   من  برای   که   رفیقی  . است  من   انگلیسی 

  با  ایم؛ کرده  وگو گفت  رهایی   امکان   و   شکست  آزادی،  قدرت،   سیاست،  ی درباره  او   با  بارها   ها، سال  این   طول   در 

  اش، تجربه   عمق   تنها   نه   ام، ستوده   باب   در   همواره چه  آن   . ایم شنیده   نقد   و   ایم کرده   نقد   ایم، گریسته   ایم، خندیده   هم 

 . داشته   نقش   شان ساختن   در   روزگاری   نیز   خود   که   ست هایی بت   شکستن   در   شهامتش   و   صداقتش   بلکه 

  به   پیوستن   با   اش جوانی   . شد   متولد   متوسط   ی طبقه   از   مادری   و   کارگر   پدری   از   لندن،   در   ۱۹۴۹ در   مایرز  باب 

  کار ورق   عنوان به   خودروسازی،   و   هوافضا   صنایع   در   ها سال   . شد   آغاز   کارگران   انقلابی   حزب   سپس   و   کارگر   حزب 

  رادیکال  فلزکاران   با   آپارتاید،   دوران   جنوبیِ  آفریقای   در   . کرد   فعالیت   کارگران   ی اتحادیه   ارشد   ی نماینده   و   فلز 

  اصلی   دهندگان سازمان   از   یکی   فیزیک،   ی رشته   در   تحصیل   و   دانشگاه   به   بازگشت   از   پس   و   داشت؛   ی کار هم 

  از   حزبش،   فروپاشی   از   پس   . شد   بوسنی   در   توزل   ی شده محاصره   و   چندقومیتی   شهر   به   کارگران   رسانی کمک 

  و   رهایی   آرمان   از   هرگز   که آن شد، بی   بدل   تأمل   اهل   اما   گو صریح   منتقدی   به   و   گرفت   فاصله   حزبی   تعلقات 

 . کند ر ب   دل   انقلاب   رؤیای 

کرد؛    رو روبه   خودم   های زخم   با   مرا   که   رو  آن   از   دشوار   . بود   بخش لذت   اما   دشوار،   من   برای   او   ی نوشته   ی ترجمه 

  خاموش   که   صداهایی   با   و   شدند   گرفته   بازی   به   که   آرزوهایی   با   بودم،   زده   چنگ   ها آن   به   زمانی   که   هایی جزم   با 

  در   و   است   پیرایه بی   است،   صادق :  گوید نمی   دروغ   که   است   جنس   آن   از   نوشته   این   چون   بخش، لذت   و   . شدند 
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  باب   بگذارد؛   اثری   مان دل   در   و   بنشاند،   پیشانی   بر   چینی   بیاورد،   لبخندی   متن   این   امیدوارم   . عمیق   سادگی،   عین 

  مری،   بخش الهام   ترجمه   این   اگر   بود   خواهد   خوب   چه   و   . خواهد می   باب   که   گونه همان ،  کند   باز   را   وگو گفت 

  عشق،   همان   با   من،   و   بنویسد   نیز   او   تا   باشد؛    ـ ـ  جسور   و   مند اندیش   فمینیست،   زنی    ـ ـ  باب   زندگیِ   شریک 

 . بگیرم   عهده   بر   را   او   صدای   ی ترجمه 

 *** 

 نویسنده   ی مقدمه 

، اما خیلی زود  پیوستم [  ۱] « کارگر   های جوان حزب ، به »سوسیالیست ۱۹۶۰  ی ام در بریتانیای دهه در نوجوانی 

پرده بگویم(، در  شدم. افزون بر این )بی   سرد دل منتخب هارولد ویلسون  از جلسات هفتگی خسته و از دولت تازه 

بیاید مان هیچ دختری نبود که  حزب کارگر محل  او خوشم  پس به جنبش جوانان »اتحاد سوسیالیستی    ! از 

انقلابی    کردم مارکسیست نام گرفت. خیال می   [ 3] کارگران« کوچ کردم، که بعدها »حزب انقلابی   [ 2] کارگری« 

 ام. شده 

  [ ۴] از هم فروپاشید؛ زمانی که روشن شد، جری هیلی  ، حزب انقلابی کارگران ۱۹۸۵بیش از بیست سال بعد، در  

ای است که از وفاداری زنان  گر جنسی زنجیره یک سوءاستفاده   ی حزب بود، کاره ها همه کسی که برای دهه 

با این    راه هم کرد. برخی از اعضا  اش سوءاستفاده می جوان عضو حزب، برای ارضای جنسی و خودشیفتگی 

که گویی در رفتار او ایرادی باشد. گروهی دیگر بر آن شدند که  آن دبیرکل رسواشده از حزب جدا شدند، بی 

  ای از ما شروع کردیم به اندیشیدن. گذشته اما بدون آن »سیب فاسد«، ادامه دهند و عده   چون هم حزب را،  

ی مذهبی را داشت.  شناسی یک فرقه رون خود، تمام روابط و روان خیلی زود دریافتیم که حزب »انقلابی« ما، د 

فقط ظاهر یک گروه مذهبی را داشتیم،  توانم بگویم که ما نه سالگی، با اطمینان نسبتا  زیادی می  ۷۵اکنون، در  

ی همان رویکردی بنا شده بود که در بنیانِ  مان از وقایع، بر پایه ی فهم شیوه مان به جهان و  ی نگاه بلکه شیوه 

 هایش را به کتاب مقدس بدل کرده بودیم. تمام تفکر مذهبی وجود دارد. ما در عمل، مارکس را به خدا و نوشته 

هرگز    ، وبیش از میان رفته حزبی که حال کم   ، حزب انقلابی کارگران بود  اگر این فقط یک ویژگی خاص حزب 

اما من همان الگوی فکری را در بسیاری از    کردم. وقت خودم، یا وقت شما را با نوشتن این مطالب تلف نمی 

توان از زوایای گوناگون به فهم این پدیده  می   شناسند. اند راه انقلاب را می بینم که مدعی هایی می سازمان 

های سیاسیِ مربوط به وضعیت  ام شاید بسیار دور از هیاهو و جدل پرداخت، و مسیری که اکنون در پیش گرفته 

  ای متفاوت به مسائل نگاه کنیم. اما گاهی مفید است یک گام به عقب برداریم و از زاویه   فعلی به نظر برسد. 
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  ی، شروع به تفکر درباره [ ۵] انگیز ایتالیایی، کارلو روولی بعد از خواندن چندین کتاب از فیزیکدان کوانتومی شگفت 

گرایی و تجربیات شخصی  این نوشته ترکیبی است از مخالفت پرشور او با جزم  آید کردم. که در ادامه می چه  آن 

 [ ۶] من از شصت سال حضور در جنبش کارگری و محافل رادیکال. 

 روزهای امید 

ی چند قدمی است. قطعا  تنها کسی  فاصله کردم انقلاب در  پیوستم، احساس می  حزب انقلابی کارگران  وقتی به 

جا که صدها هزار  ، بیرون سفارت آمریکا در لندن بودم؛ همان ۱۹۶۸ در مارس   نبودم که چنین احساسی داشتم. 

چند ماه بعد، در   و یک ماه به زندان افتاد. معترض ضد جنگ ویتنام با پلیس درگیر شدند. دوستم دستگیر شد  

ها را به کنترل  دانشجویی، دوباره خیابان   های ها پس از موج عظیم اعتراض پاریس بودم؛ همان هنگام که ژاندارم 

بود. درمی  کرده  فلج  را  کشور  که  اعترضاتی  در   آوردند؛  بعد،  سال  ترانه ۱۹۶۹ یک  و  خواننده  سرا،  ، 

 صدر جدول موسیقی بریتانیا رسید.   « به چیزی در هواست »   اش ، با ترانه [ ۷] نیومن  ثاندراکلاپ 

 سلاح و فشنگ را پخش کنید، 

 مان را با آتش خواهیم گشود، راه 

 دیر یا زود باید یکی شویم، 

 ... است   همین   درست   راهِ  که   دانی می   خودت   و   ــجاست  چرا که انقلاب این 

 ! باید همین حالا متحد شویم 

های مختلف  های بسیاری از جوانان برای تغییر در جنبه خواسته این فقط یک آهنگ جذاب نبود. کلمات آن با  

البته انقلاب برای هر کس معنایی داشت. برای من، چیزی شبیه به انقلاب روسیه    خوانی داشت. شان هم زندگی 

موج   بود.  شاهد  دوره  این  اروپا،  اعتصاب در  عظیم  اعتراض های  های  و  بود.    های کارگری  جوانان  خیابانی 

اعتصاب زدند. معلمان برنامه دانش  در تلویزیون،  های درسی متفاوتی ترتیب دادند.  آموزان مدارس دست به 

پخش    [ ۱۰] « بزرگ   ی و »شعله   [ ۹] ، »کتی بیا خانه« [ ۸] « نشان   و   نام بی   کارِ ای چون » » های هفتگی نمایش 

  محل   در   بعد   روز   و   دیدند می   را   کارگر   ی مشکلات طبقه ی  درباره رادیکال    های نمایش ها نفر این  شد. میلیون می 

 . گفتند می   سخن   ها آن   از   کار 

 دوران   آن   از   شخصی   ی ه چند خاطر 

ورود کانتینرها در معرض خطر    ی واسطه هایشان که به برای دفاع از شغل   ۱۹۷2در    کارگران بندرهای بریتانیا 

دلیل اعتصاب مقابل انباری که محل  پنج نفر از کارگران بندر لندن به   قرار گرفته بود، دست به اعتراض زدند. 
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ای از صنایع هوایی  آن زمان در کارخانه   شان غیرقانونی اعلام شد. کارشان نبود، زندانی شدند و این حرکت 

. وقتی خبر دستگیری   مشغول به کار بودم   کنکورد   هواپیمای   ساخت   ی فلزکاری، در پروژه بریتانیا در بخش  

رادیو پخش شد،   از  بندر  )نمایندگان بخش  ۷۰کارگران  از نمایندگان کارگری  های مختلف کارخانه( در  نفر 

کارگر برگزار کنیم و پیشنهاد اعتصاب    هزار ۵عمومی برای تمام    ای جمع شدند و تصمیم گرفتیم جلسه  ه کارخان 

در سراسر کشور جلسات مشابهی در حال برگزاری بود.    سراسری برای درخواست آزادی کارگران بندر را بدهیم. 

مان را سازماندهی کنیم، دولت تسلیم شد و پنج کارگر بندر را آزاد کرد.  پیش از آنکه حتی بتوانیم جلسه عمومی 

و خواستار    کردیم   اشغال   را   هواپیماسازی   ی یک سال بعد، کارخانه   ! حاکم در بهت و حیرت فرو رفته بود   ی طبقه 

 دستمزدهای بهتر شدیم. بعد از پنج روز، مدیریت تسلیم شد. 

، یک سال قبل از »زمستان نارضایتی«، در کارخانه رولز رویس موتور مشغول به کار بودم که  ۱۹۷۷در سال  

نشانان  آتش   پس از دو ماه اعتصاب،   یم. کرد دلیل توقف افزایش دستمزدها از سوی دولت حزب کارگر، اعتصاب  به 

 ( TUC) کارگری   های اتحادیه   ی نشان بیرون نشست کنگره هزاران آتش   سراسر کشور نیز وارد اعتصاب شدند. 

ای تشکیل داده بودند تا تصمیم  بودند، جلسه   کارگران   ی همه   ی رهبران اتحادیه، که ظاهرا  نماینده   تجمع کردند. 

آتش  با  بایستند   راه هم نشانان  بگیرند  دولت  کنار  در  یا  اتحادیه   ! شوند  رؤسای  علیه  وقتی  جلسه  داخل  در  ها 

اعتراض خود را نشان    [ ۱۱] ها بیرون با تغییر دادن ترانه دوریس دی نشان آتش کنندگان موضع گرفتند،  اعتصاب 

 :دادند دادند و شعار می 

 هر چه بادا باد، 

 هر چه پیش آید خوش آید، 

 های کارگری را به درک فرستادیم، ما کنگره اتحادیه 

 ! هر چه بادا باد 

 

تنها طبقه حاکم نبود که در بحران   . بود   افزا روح   لندنْ  تنگ   ی طنین خروشان آن صداهای رادیکال در کوچه 

به بریتانیا    فقط این فضای پرشور مبارزه    کار کارگری نیز تحت چالش قرار داشتند. برد؛ رهبران محافظه سر می به 

در کشورهای مستعمره    بخش آزادی های  جنبش   در سراسر جهان به جنبش درآمده بود. روح طغیان  نبود؛  محدود  

ها  طور که فرانسوی گران بودند. نیروهای آمریکایی مجبور شدند همان و ستم   ان لم ا بیرون راندن ظ در حال  

آن سال  از  بودند،  فرار کرده  ویتنام  از  قبل  ارتش هوشی ها  به دست  بگریزند. سایگون  افتاد جا  جوانان  .  مین 

و اعتصاب سراسری خودجوش  در آفریقای جنوبی تحت رژیم آپارتاید در اعتراض بودند  های فقیرنشین  محله 
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برگرفت. کارگران سیاه  را در  ناتال  استان  نفر  میلیون   پوست سراسر  روزهای    چون هم ها  داشتند که  باور  من 

بریتانیا    های چی معدن   ی ساله رت تاچر آمد و اعتصاب طولنی یک ا بعد مارگ   پایان نزدیک است. داری به سرمایه 

صنایع تولیدی بریتانیا به کشورهای آسیای شرقی با دستمزدهای پایین    تر بیش   که  حالی  در شکست خورد،  

 شدم.   کار بی میلیون   من یکی از چهار   و   منتقل شد 

 « کارگران متحد هرگز شکست نخواهند خورد » 

کوشیدند  هنگامی که کارگران می   ، آن هم شد سر داده می   دوره این  ی  این شعار در بسیاری از تظاهرات گسترده 

  در ا بن   ی دستگیرشده   کارگران   پشت   زمانی   کارگر   ی معنایی بود. طبقه از حقوق خود دفاع کنند. اما چه شعار بی 

کس به حمایت از  هیچ   ی گستردهْدل هم ساله زدند، با وجود  دست به اعتصابی یک   ها ایستاد، اما وقتی معدنچی 

اعتصاب نکرد. چه چیزی تغییر کرده بود؟ ما همگی شکست  شاید چنین شعاری چندان   خورده بودیم. آنان 

امروز،   « اند، بیایید بیندیشیم چرا. زد: »کارگران شکست خورده آهنگ نبود، اما ای کاش کسی فریاد می خوش 

.  سرمایه   بار فاجعه   ویرانگری   از   رها   دنیایی   است؛   ممکن   دیگر   دنیایی   دارم   باور   هنوز   ام، زندگی   هفتم   ی در دهه 

.  نماید می   حقیر   ـ ـ اوکراین   سودان،   غزه،  ـ ـ  جاری   های مصیبت   و   رو پیش   در   های فاجعه   برابر   در   امکان   این   اما 

بالی  ی تغییرات اقلیمی سایه  . گذران زندگی در تقلایند برای  مردم  غالب  نیز   « مند ثروت »   کشورهای  در  حتی 

اکنون تحت تأثیر قرار داده، بلکه بقای  تنها بسیاری از جوامع را از هم تهدیدی که نه ،  سر همگان گسترده شده 

  انداز دونالد ترامپ هیچ تصویری فروپاشی تمدن را بهتر از چشم   ساخته است.   رو روبه بشریت را نیز با خطر  

نمی    زند می   فریاد   و   بیند می   را   غزه   سواحل   در   گذاری سرمایه   های فرصت   که   ی جمهور رئیس کند،  بازنمایی 

 . « ! حفاری   عزیزم،   کن،   »حفاری 

کنم، به آن  وقتی به جوانی خودم نگاه می  آیا راهی برای رهایی وجود دارد؟   در مواجهه با این وضعیت هولناکْ 

کرد دگرگونی اجتماعی امری ممکن و نسبتا  سرراست است، لبخند  ای که گمان می دلنه باوری ساده خوش 

سوی قدرت هدایت خواهد کرد. اما  ها را به کردیم »حزب« ما توده زمان فکر می نشیند. آن می تلخی بر لبم  

ی زندگی  ای را که جامعه برای تأمین نیازهای روزمره تردید باید شیوه بی  امروز، اوضاع به این سادگی نیست. 

ها و آرزوهایی نو  باید خواسته   کلی بازسازی کنیم. در پیش گرفته، چه در سطح محلی و چه در سطح جهانی، به 

تواند در خدمت  ای برخورداریم که می العاده درست است که ما از دانش فنی و علمی فوق   برای خود تعریف کنیم. 

که این دانش ثمربخش باشد، به انسانی نیاز داریم که قادر به  این دگرگونی بنیادین قرار گیرد؛ اما برای آن 

تمام ظرفیت عقلانی و دانایی خود را برای رویارویی با بحرانی که در آن    ی سیاسی و اقتصادی باشد و کار هم 

داری در  گذار از فئودالیسم به سرمایه   چون هم تحولت اجتماعی انقلابی پیشین،   . کار گیرد ایم، به گرفتار آمده 
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اش پیوند  اش تنها به طور غیرمستقیم با منافع طبقاتی ای نوپا پیش برده شد که ایدئولوژی توسط طبقه  بریتانیا، 

البته، در پس این تقابل   کرد. با خدا را برای همگان، نه فقط برای شاه، طلب می   وگو گفت کرامول حق  داشت. 

  این   اما ،  دار نهفته بود ی نوپای سرمایه دار فئودال و طبقه مذهبی، تضادهای مادی عمیقی میان اشرافیت زمین 

 . بودند   شده   پنهان   دوران   آن   دینی   های مجادله   پوشش   در   تضادها 

وجود شفافیتی واقعی ممکن نخواهد شد؛ چراکه هدف،  ای که امروز به آن نیاز داریم، بی اما دگرگونی اجتماعی 

چنین تحولی نیازمند آن است که روشنیِ   چیزی نیست جز کنترل عقلانی تولیدکنندگان بر فرایندهای تولید. 

ی، هرچند مهم و ضروری  ران سخن و این روشنی از راه کتاب یا   . د های مردم نفوذ کن ها، در تار و پود توده هدف 

  که   دارد   را   امکان   این   کم دست   یا ،  آورد ی مردم سر برمی ی زیسته شود؛ بلکه از دل تجربه ، حاصل نمی هستند 

 است. در حال وقوع است، دقیقا  عکس این مسیر  چه  آن   ، کنونی ی  لحظه   در   اما .  بگیرد   شکل   تجربه   آن   دل   در 

سازد،  زندگی را ممکن می چه  آن   ی واحد برای تولید ا پیکره   چون هم وبیش  کم   درست است که امروزه کل بشریتْ

  کنیم ها حفظ می ی آن اما ابزارهایی که زندگی را بر پایه   ایم وابسته   دیگر یک تمام به  و کند؛ ما به شکلی تام کار می 

  همانا   شان انگیزه   تنها   که   اند خصوصی   های شرکت   تملک   در ــ    های توزیع آلت، شبکه ها، ماشین کارخانه   ـ ـ

ها را کنترل  اند، رسانه ها و نیروهای پلیس مسلط ها، ارتش ها بر دولت این شرکت   . است   تر بیش   ی سرمایه   بازتولید 

همه می  و  پایه کنند،  بر  عظیم  ساختار  این  بی ی  ایدئولوژی  شده  چون ی  استوار  سود  و  رقابت    است. وچرای 

خود را  مشابه  تولیدکنندگان  کنند، دیگر  های عظیمی از مردم که کالها و خدمات مورد نیاز ما را تولید می توده 

ست که  نگاه آنان بازتابِ همان واقعیتی   بینند. عنوان رقیب می « بلکه به کار هم عنوان » در سراسر جهان نه به 

 . است   غلبه   پی   در   سرمایه   های بخش   دیگر   با   رقابت   در   که   بخشی ،  بخشی از سرمایه در آن به کار گرفته شده 

ی  کار هم اندازد و  سازد، به جان هم می کند، پراکنده می ها را از هم جدا می انسان   ناسیونالیسم نژادپرستی و  

با کاهش منابع، جنگ و   کند. ناممکن می   ، های بشر حیاتی است که برای حل بحران   ، المللی را عقلانی بین 

گی انسانی برای  بست هم روح   رو هستیم. سابقه روبه انداز مهاجرت انسانی در مقیاسی بی تغییرات اقلیمی، با چشم 

ها را بازگردانید« و  ها را متوقف کنید«، »آن در عوض، شعارهایی چون »قایق  مقابله با این وضعیت کجاست؟ 

دهندگان، شروع به  دموکراسی اروپایی نیز با شتاب برای جلب رأی سوسیال  رسد. »دیوار بسازید« به گوش می 

کوشند راهی برای  نگرند و می بسیاری از مردم به این بحران می  تکرار شعارهای راست افراطی کرده است. 

بیابند. ما همه ایده برون  اش  درباره جا  این   خواهم در اما این موضوعی نیست که می  هایی داریم. رفت از آن 

ای که در آن زندگی  ی تفکری بپردازم که برای درک جهان و جامعه ودِ شیوه خواهم به خ من می  بنویسم. 

ها  اگر بخواهیم صرفا  فرمول  گیریم. به کار می   ـ ـدر حال تغییر است    گیر چشم ای که با سرعتی  جامعه   ـ ـکنیم  می 
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ها  کلی متفاوت شده اعمال کنیم، این نسخه های قدیمی، مانند تکرار انقلاب روسیه، را بر جهانی که به و نسخه 

اگر بکوشیم واقعیت امروز را در قالب تحلیل دیروز   ها نفر باشند. ی راهی برای تغییر رفتار میلیون توانند نقشه نمی 

های مردم و دلیل رفتارشان گوش ندهیم،  اگر واقعا  به حرف  جای دهیم، هرگز چیزهای نو را نخواهیم دید. 

گذرد و چرا؛ و  ما باید بدانیم چه می  پیشنهادهای تغییر بر آنان اثرگذار باشد؟ توان انتظار داشت که  چگونه می 

ت، اما  جهان هر روز در حال تغییر اس  توانیم به شکلی جمعی به این فهم دست یابیم. باید بیندیشیم چگونه می 

چیز را از پیش  یم که همه کن می   گرم دل   را   خود   ها آن   به   زدن   چنگ   با   که   ای کهنه   های فرمول   با   مطابق   ه ن 

 دانیم. می 

 کنیم آشنایی با جهان که در آن زندگی می 

در گذر  این تلاش  اند محیط پیرامون خود را بهتر بفهمند.  همواره کوشیده   انسانْ   فرگشت در سراسر روند  آدمیان  

  دهیشکل   و   استخراج   تا   گرفته   گری سفال   و   تراشی سنگ   ز ، ا به انباشت تدریجی دانش انجامید   هزاران سالْ

آن   فراتر   و   فلزات  جهان    چگونه   ما   ی گردآورنده - شکارچی   نیاکان   که   دانست   نخواهیم   هرگز   احتمال .  از 

برای    جامانده از آنانْها و دیگر آثار به های دیواری، تدفین کردند؛ ابزارهای سنگی، نقاشی شان را درک می اطراف 

- شکارچی   ی بازمانده   جوامع   واپسین  با  تماس   ی همه، بر پایه شان کافی نیست. با این بینی شناخت دقیق جهان 

وبیش شبیه به جوامعی  کم   ش و درک آنان از جهانْآفرین   های روایت   که   زد   حدس   چنین   توان می   گردآورندهْ 

  تا   گرفته   زلزله   و   طوفان   از   های طبیعی بوده است که بعدها تاریخ مکتوب را آغاز کردند. نیاکان ما تمام پدیده 

  آنان .  دانستند می   فراطبیعی   نیروهای   حاصل   را   شان اجتماعی   ی روزمره   امور   حتی   و   ها سیلاب   ها، فصل   گردش 

داد از  رخ می چه  آن   خدایان، ارواح، رؤیاها و نیاکان حاکم بودند، و هر   کردند که در آنْی می زندگ   جهانی   در 

  پس   در   که   بود   اندیشیدنی   ی تر است، شیوه ها مهم از خودِ اسطوره چه  آن   یافت. اما خلال افسانه و خرافه معنا می 

  نهفته   دیرینه   های افسانه   در   اکنون   راز   که ،  د گذر می   گذشته   مسیر   از   تنها   حالْ   فهم   که   باور   این :  داشت   قرار   ها آن 

 . است 

شهر یونانیِ  دولت ی جهان پدیدار شد. در  ای نو برای اندیشیدن درباره اما در قرن ششم پیش از میلاد، شیوه 

پدیده  کوشید  آناکسیماندر  نام  به  مردی  ترکیه،  امروزی  ساحل  در  به  میلتوس،  توسل  با  نه  را  جهان  های 

آید و ابرها  بلکه با تبیینی طبیعی و عقلانی درک کند. او نتیجه گرفت که باران از ابرها می  های کهنْ اسطوره 

ی موجودات زنده، در آغاز، از نیاکانی مشترک  نوشت که همه   آناکسیماندر نیز حاصل تبخیر آب دریاها هستند.  

توانسته وجود داشته باشد، چراکه نوزادان بدون والدین  هرگز نمی انسان    نخستین اند. استدلل کرد که  پدید آمده 

های حیات تکامل یافته باشد. او باور داشت که  ماندن نیستند، بنابراین انسان باید از دیگر شکل قادر به زنده 
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دید که در فضا  چیزی می   چون هم زمین را    آناکسیماندر ی زندگی از درون آب آغاز شده است.  احتمال  همه 

است  هم  شناور  آن  فرهنگ همه   که   زمانی   در ،  می ی  تخت  سطحی  را  زمین  پشت  ها  بر  که  پنداشتند 

ی انسانی نشان  دلیل نبود؛ تمام تجربه پیکر یا چیزی شبیه به آن قرار دارد. این دیدگاه بی های غول پشت لک 

تکیه می  بدون  اشیا  که  می داد  سقوط  نمی گاه  چرا  نیست،  استوار  چیزی  هیچ  بر  زمین  اگر  پس  افتد؟  کنند. 

کنند، و چون در اطراف زمین چیزی  تر سقوط می پاسخ داد که اشیا تنها به سوی چیزهای بزرگ   آناکسیماندر 

.  ندارد   وجود   نیز   سقوط   برای   دلیلی   بنابراین،   و ،  معنا دارد و نه پایین تر از خود آن نیست، برای زمین نه بال  بزرگ 

که به خدایان یا دین متوسل شود. تا  آن بی   دهد،   توضیح   طبیعی   علل   به   ارجاع   با   را   چیز همه   کوشید   آناکسیماندر 

 دانیم، او نخستین کسی بود که جهان را با چنین رویکردی نگریست. جا که می آن 

، حدود شصت کتاب نوشت و در  [ ۱2] پیش از میلاد، فیلسوف یونانی دیگری به نام دموکریتوس  ۴۵۰در سال 

دانست که نه  پایان می . او جهان را فضایی بی اندیشید های جهان با همین روش  ی بخش ی همه ها درباره آن 

ها  اند؛ جوهری که به شکل اتم ای که همگی از یک جوهر بنیادین ساخته شده بال دارد و نه پایین، آکنده از ماده 

دموکریتوس معتقد بود  .  باشد   هست چه  آن   هر   بنای خشت   باید   که   ممکن   ی ذره   ترین کوچک   ، یافت تجلی می 

های عاشقانه را بسازند،  ها و داستان ها، کمدی توانند تراژدی های مختلف می گونه که حروف الفبا با ترکیب همان 

ها نیز تنها بخشی از این انبوه  انسان  ی اشیای جهان را شکل دهند. توانند ترکیب شده و همه ها نیز می اتم 

ها  های دقیقی ارائه داد. مثلا  او گفت وجود اتم استدلل   هایشْگیری عظیم بودند. دموکریتوس برای اثبات نتیجه 

تر تقسیم کرد، اما اگر این تقسیم تا  تر و کوچک توان هر چیزی را به قطعات کوچک ضروری است، زیرا می 

بعد  ن نقاط بی بعدی در فضا خواهند بود، و کنار هم قرار گرفتن ای نهایت ادامه یابد، ذرات حاصل تنها نقاط بی بی 

ی واقعی بسازد؛ پس باید حداقلی از ماده وجود داشته باشد. او برای تمام فرضیات خود از  تواند ماده هرگز نمی 

دو   ی گرد بودن زمین مطرح شد. ی منطقی و طبیعی استفاده کرد. در همین دوران بود که ایده همین شیوه 

ی اتمی و فیزیک کوانتوم، بدون هیچ میکروسکوپ یا ابزاری  گیری نظریه هزار و پانصد سال پیش از شکل 

ها برای درک واقعی ماهیت هستی برداشته شد؛ نه تنها فهم خواص اشیای  برای گسترش حواس، نخستین گام 

پایان و در حال تغییر. این جهشی عظیم در فهم بشری بود.  ی میان چیزها در جهانی بی منفرد، بلکه فهم رابطه 

های عظیم قرار دارد بخندیم، اما این اندیشه  پشت ی رایج زمینِ تخت که بر پشت لک سانه ما امروز شاید به اف 

زنیم؛ پس چگونه ممکن است مردمی  ی روزمره سازگار بود. ما بر سطحی به ظاهر هموار قدم می کاملا  با تجربه 

گاهی در زیر خود باقی بماند؟ در  چگونه ممکن بود زمین بدون تکیه  ! افتادند »زیر« ما زندگی کنند؟ آنها باید می 

رسد نیست و  گونه که در نگاه نخست به نظر می دریابند جهان آن که این   شهر میلتوس، مردم شروع کردند به 

دهد. باید از ظاهر ماده فراتر رفت. برای این کار ناچار  ی روزمره الزاما  تصویر حقیقی چیزها را نشان نمی تجربه 
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، دموکریتوس و دیگران از همان دوران، راهی  آناکسیماندر ای کاملا  متفاوت از تفکر را به کار گیرند.  بودند شیوه 

بر داستان  بود، نه  استوار  نهادند؛ راهی که بر مشاهده و عقل  ما  های  نو برای نگرش به جهان پیش روی 

 ای و مذهبی کهن. اسطوره 

ها بین  شد. جنگ ها و امثال آن همگی به کار خدایان نسبت داده می ها، قحطی ها، سیل لرزه پیش از این، زمین 

شدند.  ها توسط خدایان تعیین می تمام این   ، ها، صعود و سقوط رهبران سیاسی و نظامی مردم، فروپاشی تمدن 

از  خدایان  کردند  چرا که گمان می کردند،  ها نگاه می بینی آینده به ستارگان یا احشای مرغ مردم برای پیش 

. طبیعی است که  شد می جو  و های طبیعی جست کردند. اما اکنون تبیین های خود را فاش می نقشه ها طریق آن 

ها تنها بخشی از حقیقت را بیان  آن   های ای که هیچ ابزار علمی در دسترس نبود، بسیاری از توضیح در زمانه 

  توانستیم همواره نگرش کرد که بر اساس آن می گذاری می کرد، اما این همان بنیادی بود که نگرشی را پایه می 

را که جدید  چه  آن   کشف کنیم و   ، که از دید پنهان مانده   ، هایی از واقعیت را به جهان اصلاح کنیم و جنبه   را   خود 

گیری پیچیده نشان  ابزارهای اندازه   ی ها به این نتیجه رسیدند که زمین گرد است، اما توسعه آن  یابیم. در است 

تواند  ها مسطح و در برخی دیگر از نقاط برجسته است. علم می  گرد نیست و در قطب داد که در واقع زمین کاملا  

هزار   تقریبا  یک تقریب مفید بود. با استفاده از همان رویکرد، دو   ی »زمین گرد« رشد کند و در آن زمان، ایده 

های ریاضی،  های او به فرمول ی ایده سال بعد، اینشتین مکتب اتمی دموکریتوس را مستحکم کرد و با ترجمه 

 ابعاد واقعی اتم را محاسبه کرد. 

 شهرهای یونان دولت   -   اهمیت زمان و مکان 

ها  البته این بدان معنا نیست که فیلسوفان یونان باستان الزاما  به خدایان باور نداشتند؛ ممکن است برخی از آن 

های طبیعی، دیگر نیازی به ارجاع  توضیح پدیده ی اساسی این است که برای  ایمان داشتند و برخی نه. اما نکته 

کردند در  دیدند یا فرض می می را  چه  آن   کردند ها تلاش نمی بیان دیگر، آن  به  دیدند. های دینی نمی به روایت 

ایدئولوژی  می قالب  دگرگون  را  افکارشان  باید  بلکه  دهند؛  جای  موجود  واقعیت های  با  تا  جهان  کردند  های 

البته عجیب نیست   به جهان.   نگاه   خودِ  در   انقلابی ،  ی شناخت انسان خوان شود. این، انقلابی بود در شیوه هم 

ها یا باورهای کهن نیز  به برخی ابعاد از افسانه   چنان هم ی نظریاتی انقلابی،  اگر همین متفکران، در کنار ارائه 

ای  طرز کاملا  عقلانی بنگرد و در حوزه جهان را به   پایبند مانده باشند. مغز انسان توان آن را دارد که در یک حوزهْ

به خرافه یا اسطوره پناه ببرد. بسیاری از کسانی که در قرن بیستم به پیشرفت فیزیک کوانتوم کمک    دیگرْ

ی  ها دانش وسیعی درباره کنیم که شمار زیادی از انسان زمان به خدا باور داشتند. در جهانی زندگی می کردند، هم 

شناسان  ای« باور دارند. به اقلیم های افسانه بشریت به نوعی از »پری   تر بیش حال، هنوز کیهان دارند، و درعین 
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ها در برابر  دهند، اما همان کنند و هشدار می را مطالعه می   اقلیمی نگاه کنید: با دقت و روش علمی، تغییرات  

اند. آنان  های سیاسی ها و افسانه کنند، کاملا  تسلیم اسطوره ای که در آن زندگی می ی کارکرد واقعیِ جامعه نحوه 

دهند.  سنجند، مورد پرسش ایدئولوژیک قرار نمی های اقلیمی را می نمایندگان سیاسی را با همان روشی که داده 

های  ها در نمایش های فسیلی، سال مداران و صنایع سوخت اما این در حال تغییر است. پوششی که سیاست 

 بازد. اند، دارد رنگ می به کار گرفته   [ ۱3] متعهد«   های طرف   »همایش   های ی کنفرانس ظاهرسازانه 

تر« نبودند. وقوع این انقلاب فکری  و دیگرانی که پس از او آمدند، صرفا  از نیاکان خود »باهوش   آناکسیماندر 

قرار داشت؛ و بازرگانی تنها    تجاری میلتوس در مرکز یک امپراتوری   امری تصادفی نبود.   جا در آن زمان و در آن 

های دیگر، از جمله  ی تمدن ها را نیز در پی داشت. دانش انباشته به معنای تبادل کال نبود، بلکه تبادل اندیشه 

ها الفبای فینیقی را وام گرفتند، اما آن را به نخستین الفبای آواییِ  ها قرار گرفت. آن مصریان، در دسترس آن 

سواد    آن،   از   پیش .  کرد می   تر آسان   بسیار   مردم   عموم   برای   را   نوشتن   و   خواندن   یادگیری   که   کامل بدل کردند 

مردان    تر بیش های یونانی،  شهر دولت در هر جامعه بود. اما در    ون های اندک و معمول  روحانی د به گروه محدو 

 شدت شتاب بخشید. وگو و مباحثه را به آزاد و بزرگسال باسواد بودند، و این امر روند انباشت دانش، گفت 

دیگرْ سیاسی    عنصر  و  اجتماعی  آن شهر دولت ساختار  بود.  دوران  آن  یونانیِ  مرحله های  از  سرنگونی  ها  ی 

نام »دموکراسی«  هایی به ها گذشته بودند، سپس حکومت الیگارشی را کنار زده بودند، و اکنون در نظام پادشاهی 

ی  اداره   ا ط ب تب مر های  ی تصمیم شد، اما همه کردند. این دموکراسی البته شامل بردگان یا زنان نمی زندگی می 

ای وجود نداشت که  سال قرار داشت. هیچ ساختار سلطنتی یا دینیِ رسمی شهر در اختیار مردان آزاد و بزرگ 

وگو، بحث و  ها را کنترل کند. این شکل از حکومت، فرهنگ گفت اندیشه   برای حفظ قدرت یا ایدئولوژی خودْ 

های دیروز« دیگر مقدس نبودند  ری را پرورش داد؛ فرهنگی که در آن، »حکمت گی گیری از طریق رأی تصمیم 

توانستند در اشتباه باشند، و مردم، از طریق بحث و  گرفتند. مردان دانای دیروز می و در معرض نقد قرار می 

 شدند که نگاه خود را تغییر دهند. وگو، قانع می گفت 

توانستند فرا  که می چه  آن   ها هر کسیماندر و دموکریتوس هر دو در کنار استادان خود آموخته بودند و از آن ا آن 

به    چنین هم ها  ی حیاتی این است که آن اند، اما نکته ها با احترام و ارادت از استادان خود یاد کرده گرفتند. آن 

نبود که باید  های آن کاستی   نقد استادان خود پرداخته و تلاش کردند تا  ها را برطرف کنند. گذشته، چیزی 

آمد که دیگر  شد، بله، اما زمانی که دانش جدیدی می باید فهمیده و محترم شمرده می   شد بلکه پرستش می 

وقتی به کوپرنیک، گالیله، نیوتن، اینشتین و دیگران   شد. های قدیمی قابل پذیرش نبود، باید ارزیابی و رد می ایده 

آخر پذیرفته    ی عنوان کلمه تر شناخته و به که پیش   را چه  آن   کنیم، هر یک از این افراد مجبور بودند تمام فکر می 
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گنجید.  شده بود، جذب و سپس آن را رد کنند، زیرا اطلاعات جدید دیگر در چارچوب ایدئولوژیک قدیمی نمی 

های خود را آشکار کنند.  ها شد که محدودیت بینی را متحول کردند و سپس، نوبت آن ها جهان هر یک از آن 

  موضوعی  هیچ   برای   گاه هیچ .  است   تکاملی   امری   دانش   : سازد ی مهم را نمایان می یک نکته   چنین هم این فرآیند  

 ای در کار نخواهد بود. آخرین کلمه 

ی کروی بودن زمین را مطرح کنند، امپراتوران چین  که فیلسوفان یونانی نظریه ها پیش از آن که مدت جالب آن 

  فعالیت   به   وقفه، بی   تقریبا    سال،   هزار سه   به   نزدیک   که   نهادی ،  ی سلطنتی اخترشناسی را بنیان نهاده بودند مدرسه 

ر بودند که زمین  باو   این   بر   مدرسه   این   ی فرهیخته   اخترشناسان   مدت،   آن   تمام   در   ، حال  این  با .  داد   ادامه   خود 

تخت است. این تصور، تنها در قرن شانزدهم میلادی و با ورود راهبان یسوعی به چین دگرگون شد. تردیدی  

  ای جامعه ،  ارتباط نبوده است ی چینی بی مراتبی جامعه نیست که تداوم این باور نادرست، با ساختار بسته و سلسله 

دانست. در این  ها می ی دانش ی نهایی همه شته را سرچشمه گذ   که   بود   شده   بنا   ای ایدئولوژی   ی پایه   بر   که 

ها را به چالش بکشند، و  کنند، اما نه آن های نیاکان را بیارایند و تقویت  توانستند اندیشه های نو می ساختار، ایده 

 نه امپراتور را. 

گیری از  ی در بهره گیر چشم در مقابل، روش کشف و یادگیری که در یونان پدید آمد، شکوفا شد. پیشرفت  

  ها،بحث   شامل   که   مکتوبی   بایگانی .  حاصل شد   ، سیارات   و   ستارگان   حرکت   فهم   برای   نو   زبانی ،  ریاضیات 

  در   داناییْ  ی سابقه بی   انباشت   این   اوج .  یافت می   گسترش   پیوسته   بود،   متفکران   آن   های نظریه   و   ها استدلل 

ی دانش بشری در آن زمان گرد آمده  ینه گنج   ترین بزرگ   که   جایی   خورد؛ می   چشم   به   اسکندریه   ی کتابخانه 

ی  ی قانون، هر کتابی که بر عرشه بود که بر پایه   مند ارزش چنان این گنجینه برای اهالی اسکندریه  بود. آن 

برداری شود؛  شد تا از آن نسخه بایست به کتابخانه تحویل داده می شد، می های ورودی به بندر یافت می کشتی 

زد، ممکن بود به  شد. هر ناخدایی که از این قانون سر باز می ی اصلی به صاحبش بازگردانده می سپس نسخه 

 مجازات مرگ محکوم شود. 

توان فراموش کرد که انباشت دانش در  راحتی می وجوی گوگل، به اینترنت و جست ی  کنونی، زمانه در عصر  

سادگی ناپدید شوند و تنها پس  توانستند به ها می ها و اندیشه پذیر و ناپایدار بود. مهارت گذشته تا چه اندازه آسیب 

شهرهای یونانی که این دگرگونی عظیم در نگرش بشر در  از صدها یا هزاران سال دوباره کشف گردند. دولت 

فرد  های منحصربه نوشته دست   تر بیش ی اسکندریه در آتش سوخت و  ها رخ داده بود، دوام نیاوردند. کتابخانه آن 

نوشته  از  اثری  هیچ  امروزه  نابود شد.  است؛   آناکسیماندر های  آن  نمانده  باقی  دموکریتوس  آنان  چه  آن   یا  از 

برگرفت می  نوشته دانیم،  از  که  ه  است  متأخرانی  شمردند.  تر بیش های  مردود  را  دو  آن  استدللی  روش  شان 
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و مسیحی  این طبیعت شده امپراتوری یکتاپرست  افکار و روش  تاب تحمل  نداشت؛  ی روم  را  یونانی  گرایان 

 اش زدود. ی امپراتوری ی گسترده ی اندیشیدنشان را از پهنه هایشان را سوزاند، پیروانشان را کشت و شیوه کتاب 

برای بیش از هزار سال به فراموشی سپرده شد. خرافه و    آناکسیماندر ی  ی اندیشه نقاط جهان، شیوه  تر بیش در  

هایی از  های یونانی در بخش نوشته وچرا فرمانروایی یافتند. تنها شماری اندک از دست چون اسطوره بار دیگر بی 

ی غربی گشود. البته این بدان معنا نیست که در  ها بعد، راه خود را به سوی جامعه جهان اسلام حفظ شد و سده 

نداد. همان اروپا هیچ  دانش روی  پیشرفتی در  روزمره گونه  آدمیان در مسیر زندگی  به  گونه که  شان همواره 

یافت، اما نه به شکلی که نگرش کلی به  یافتند، دانش نیز گسترش می هایی تازه از جهان دست می دریافت 

های مسیحی و قدرت نخبگانی بود که خود را در رأس  ی اندیشه جهانی که زیر سلطه   ؛ جهان را دگرگون سازد 

می سلسله  مقدس  همان مراتب  اما  دولت نشاندند.  ساختار  که  گهواره گونه  یونانی  اندیشه شهرهای  های  ی 

های اجتماعی در اروپا نیز زمینه را برای احیای تفکر یونانی فراهم  و دموکریتوس شد، دگرگونی   آناکسیماندر 

 آوردند. 

شد، توانست از چنگال قدرت امپراتوری  تر می مند ثروت سرعت  انگلستان، که در دوران سلطنت هنری هشتم به 

در ونیز نیز  انباشت ثروت هنگفت از راه تجارت  های وابسته به آن را در هم فرو ریزد.  پاپ رهایی یابد و صومعه 

، اثر شاعر  ۱۴۱۷ دید. در سال ای نو پدید آورد که جسارت به چالش کشیدن نظم موجود را در خود می طبقه 

گرایان یونانی  های اتم ، بسیاری از اندیشه در باب طبیعت اشیا رومی، لوکرتیوس، از نو کشف شد؛ او در کتاب  

آثار او را ممنوع اعلام کرد و هر که را در حال خواندن آن یافت،    ۱۵۱۶ را گنجانده بود. کلیسای روم در سال 

کردند،  های فئودالیسم را سست می آرام پایه هایی که آرام در آتش سوزاند. اما دیگر راز فاش شده بود. دگرگونی 

های لوکرتیوس را در خود جذب کرد و از این رهگذر، دانش  سرعت اندیشه ای آزاد پدید آوردند که به اندیشه 

زنده ساخت. شده فراموش  را  یونانیان  به  نوشته   ی  او،  تدریجی شگفتی   راه هم های  نویسندگان  بازکشف  های 

جنبشی که سرانجام به ظهور آثاری از  ؛  شهرهای یونان، به بخش مهمی از رنسانس بدل شدند درخشان دولت 

ی  دانست، فرو پاشید و سلطه هستی می گالیله، کپلر و نیوتن انجامید. جهانی که کلیسا در آن زمین را مرکز  

بر عرصه  انگلستان،  مطلقش  در  به زوال کرد.  آغاز  اندیشه  بار دیگر  مند اندیش ی  بیکن  فرانسیس  انی چون 

ئولوژی سنگین  اید   با   را   خود   نبود   مجبور   دیگر   که   گر پرسش   ذهنی   ا ، ب توانستند به جهان از منظری طبیعی بنگرند 

 سو کند. آور کلیسا و دولت هم و خفقان 

  مکانیک   ویژه به ،  های فیزیک های آن وابسته به پیشرفت کنیم که تقریبا  تمام جنبه امروزه ما در جهانی زندگی می 

رایانش،    ریزتراشه،   چون   هایی فناوری   ساز زمینه   دیگران   و   هایزنبرگ   بور،   ، اینشتین    های ایده .  ، است کوانتومی 
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و دموکریتوس    آناکسیماندر ای که  اند. میان این دستاوردها و شیوه پردازش و ذخیره و تبادل اطلاعات شده 

شاید در نگاه نخست چنین به نظر برسد که این روایت   هایشان را پروراندند، پیوندی مستقیم وجود دارد. ایده 

شناسیم، مربوط است. اما  گونه که در فیزیک، شیمی، نجوم و مانند آن می فشرده تنها به سیر تحول علم، آن 

کنیم، تنها چند قرن  عنوان »علم« یاد می امروز از آن به چه آن  معنای »دانش« بود. ی »علم« در آغاز هم واژه 

  شناخت  برای  گیری اندازه   و   آزمایش  از  گیری بهره  یعنی ، پیش با پیدایش »روش علمی« معنایی مستقل یافت 

  دستیابی  یعنی ــ   یزیکی و شیمیایی. اما اگر نگاه یونانیان به دانش را در نظر بگیریم های ف ماده   ماهیت  ترِ ژرف 

  این  در   ـ ـ  زمانه   مسلط   های اسطوره   با   ها نتیجه   تطبیق   از   نیاز بی   وگو، گفت   و   استدلل   مشاهده،   راه   از   فهم   به 

های شیمیایی نخواهد  اکنش و   یا   ها سیاره   حرکت   ی مطالعه   با   بنیادی   تفاوتی   انسانی   ی جامعه   بررسی   صورت، 

نیست: زبان ریاضیات کارآمد نخواهد بود،    سان یک ها  داشت. البته ابزارهای دستیابی به شناخت در این حوزه 

قابل سنجش و تأیید نخواهد    اینشتین های  سان نظریه ها هرگز به گیری امکان انجام آزمایش وجود ندارد، و نتیجه 

ها را  لرزه ی منشأ حیات یا علت زمین درباره   آناکسیماندر ی اندیشیدن  بود. اما آیا این بدان معناست که شیوه 

نه ریاضی  جا  این   توان. تنها تفاوت در ابزارهاست: کار گرفت؟ چرا، می ی انسانی به توان در تحلیل جامعه نمی 

ی تاریخ انسان، جوامع بشری، و روند پویای نمایشی کهن است که ما  کارگر است و نه آزمایش، بلکه مطالعه 

 آفرینان فعّالیم. نیز در آن نقش 

 فرگشتی مثابه فرآیندی  ی انسانی به جامعه 

اش با کشتی بیگل گرد آورد. داروین که  هایی بود که او در سفر دریایی داروین حاصل داده   انواع   منشاء کتابِ  

نمود، تا مرز  اش به جهان ناسازگار می ای که با نگاه دینی انسانی ژرفا  دیندار بود، در مواجهه با شواهد علمی 

ی کروی بودن زمین و بیرون بودن  فروپاشی روانی پیش رفت. کتاب او انقلابی بود به همان اندازه که نظریه 

های دینی، در هم  با دیگر روایت   راه هم ،  سفر پیدایش ی آفرینش در  آن از مرکز کیهان انقلابی بود. اسطوره 

ها  هایی که بر آن شکسته شد. زندگی، در روندی تدریجی، تکامل یافته بود؛ انسان نیز، همانند سیارات و صخره 

هایشان و  شان، اندیشه اند، پس ذهن ها تکامل یافته محصول همان سیر تکاملی بود. و اگر انسان ایم،  ایستاده 

تواند نوری  نگاران می شناسان و تاریخ شناسان، انسان های باستان اند. اینک، کاوش شان نیز چنین کرده جوامع 

خواهم  نمی  دست دهد. هایی به ی اکنون، سرنخ بیفکند بر این روایتِ حقیقی و تکاملیِ بشریت، و برای فهم زمانه 

چه  تر آن بیش ست که بدانیم  قدر کافی ی انسانی شوم؛ همین ی ماهیت جامعه وارد تاریخ مفصل اندیشه درباره 

  کسانی ،  آمدند ی ذهن کسانی بود که از طبقات ممتاز و برخوردار جامعه می باره گفته و نوشته شده، زاییده در این 

  نیازهای   توزیع   و   تولید   چگونگی :  بودند   نابینا   است   استوار   آن   بر   ای جامعه   هر   که   فعالیتی   ین تر بنیادی   به   نسبت   که 
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. افزون بر این،  است  لزم   کار  این   برای  که  وسایلی   و   ابزارها   دهی سازمان  و  کنترل   ی شیوه  و   زندگی،   ضروری 

  آکنده   چارچوبی ،  گرفت ی انسانی در چارچوبی ایدئولوژیک صورت می ی جامعه ورزی درباره تقریبا  همیشه اندیشه 

  ها اسطوره   قالب   در   را   بدی   و   نیکی   چون   مفاهیمی   که   ای ارزشی   های نظام   و   ماورایی   موجودات   و   خدایان   از 

 . کردند می   تقدیس   و   تثبیت 

مند و رها از  ای نظام گونه ی انسانی را به مارکس و انگلس از نخستین کسانی بودند که کوشیدند تاریخ جامعه 

های تاریخی و معاصر را به شکلی معنادار در کنار هم  ی داده توانست همه ها بفهمند؛ روشی که می داوری پیش 

نتیجه  به  آنان  پخته گیری بنشاند.  یک های  خود،  اندیشه ی  نرسیدند.  مستقیم  و  روندی  باره  در  هایشان 

ها ناگزیر بودند که  و دیگران، شکل گرفت و دگرگون شد. آن   دیگر یک وگومحور و مشارکتی، در تعامل با  گفت 

  ژرفای   به   نبودند   قادر   که   هایی نظریه ،  های پیشین را هم بیاموزند، هم نقد کنند و هم برخی را کنار بگذارند نظریه 

ی آنان از این پژوهش  کشاندند. انگیزه راندند یا به فروپاشی می می   پیش   به   را   جامعه   یا   که   ند کن   نفوذ   فرایندهایی 

درباره مادام  جامعه العمر  تکامل  دقیق ی  روایتی  نگارش  صرفا   انسانی،  روایت ی  از  آنان  تر  نبود؛  پیشین  های 

ای رسیده بود که  جامعه به مرحله  توان آن را دگرگون ساخت. خواستند جامعه را بشناسند تا ببینند چگونه می می 

  دریابد   و   ببیند   خود   همانند   هایی انسان   ی مثابه شرایطی فراهم کرده بود تا مغز انسان بتواند کلیت بشریت را به 

  حقیقت   این   به   که   نبودند   کسانی   نخستین   انگلس   و   مارکس .  است   غیرانسانی   مردم،   اکثریت   زندگی   ی شیوه   که 

ی، نه از راه آرزوپردازی و نه از طریق ترسیم تصاویر  دگرگون   دریافتند   که   بودند   کسانی   نخستین   اما   بردند،   پی 

از آینده، بلکه تنها از طریق آگاهی جمعی انسان آرمان  ای که در آن  ها از سازوکارهای واقعی جامعه شهری 

  از   را   فرایندها   این   تا ،  دست گرفتن کنترل این فرایندها ممکن است کنند و کنش آگاهانه برای به زندگی می 

 « رها سازند. »سرمایه   ی سلطه 

برای مارکس، »سرمایه« صرفا  پول یا سود نبود، بلکه کلیت روابط انسانی بود که در زمان او به شکل مسلط  

  حاصل  خود  که   انسانی   ی جامعه  از   شکلی ، بشریت را دربر گرفته است  تر بیش جامعه بدل شده بود و امروز نیز  

های  ای تنگاتنگ با تحول ابزارها و شیوه گونه به   همگی   پیشین های  شکل   این   و   است،   پیشین های  شکل   تکامل 

اند  های او ارائه شده های فراوانی که بعدها از اندیشه توانید به آثار خود مارکس یا شرح می  اند. تولید در پیوند بوده 

برای من اهمیت دارد، این است که مارکس و انگلس  چه  آن   رجوع کنید. اما این، موضوع این نوشته نیست. 

هایشان در ادامه به  چگونه اندیشه که  این   کنیم رسیدند، و ای که همه در آن زندگی می معه چگونه به توصیف جا 

 کار گرفته شد یا دستخوش تحریف و سوءاستفاده قرار گرفت. 
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  کوشید نمی   که   نگاهی ،  نگریستند می   جهان   به   نو   نگاهی   با   چگونه   که   ام کرده   صحبت   یونانیان   ی تر درباره پیش 

گرفت تحمیل کند. اما این موضوع به آن  شان شکل می ای که در ذهن های تازه را بر اندیشه   کهنه   باورهای 

تواند با ذهنی کاملا  خالی به جهان یا بخشی از آن بنگرد. ما  کس نمی رسد نیست. هیچ سادگی که به نظر می 

 کنیم. بینیم و تحلیل می مان می قبلی   های ها و تصور همه چیز را از خلال دانش پیشین، نظریه 

هم ذهنش را از تمام خرافات گذشته خالی نکرده بود که ناگهان بنشیند و بگوید: »خب، لبد زندگی    آناکسیماندر 

خود نرسید. افکار پیشین باید آزموده   های ه مقدمه به نظری « مارکس نیز ناگهانی و بی ! از دریاها آغاز شده است 

ها را نادیده  ی بخش کردند و بقیه را تکمیل می   معما شدند: آیا با شواهد موجود سازگار بودند؟ آیا بخشی از  می 

های  توانست تمام پدیده شد؟ و آیا توضیح جدیدی می گرفتند؟ اگر آن ایده درست بود، پیامدهایش چه می می 

 شده را بهتر در خود جای دهد؟ مشاهده 

سوسیالیست  پیرو  آغاز،  در  بود مارکس  تخیلی  نظام  ه شرارت   درستی   به   که   کسانی ،  های  در  زندگی  ای 

دادند، جز موعظه کردن  ای از چگونگی دگرگونی آن ارائه نمی کننده دیدند، اما هیچ تبیین قانع داری را می سرمایه 

معنا بود، چرا  زیست امروز(. اما این رویکرد بی ان محیط گر کنش برای نیکان و بزرگان )کمی شبیه بسیاری از  

ذی  خود  افراد  همین  بودند. که  موجود  وضع  حفظ  تولیدکنندگانِ   نفعان  این  که  دریافتند  انگلس  و  مارکس 

  در ،  شدند زبان شمرده نمی چارپایانی بی   از   بیش   چیزی   ان« مند اندیش »   تر بیش   سوی   از   تر پیش   که ،  ستم تحت 

  رسیده   نتیجه  همین  به   نیز   دوران  آن  کارگران   از  بسیاری  که   است   توجه   یان شا . ) تغییرند  ی بالقوه   عاملان  واقع 

ی  رو، آثار مارکس ادامه از این  رچه فاقد تحصیلات و دانش تاریخی مارکس برای تبیین آن بودند.( گ   بودند، 

  نیوتن،   که   انقلابی   با   همسنگ ،  گذاری کرده بودند و دموکریتوس پایه   آناکسیماندر ای بود که  همان نگرش علمی 

  اندوخته   جهان   ی تمام دانشی که بشر تا آن زمان درباره  . آوردند   پدید   جهان   از   انسان   فهم   در   اینشتین   یا   داروین 

  دیگر   همانند   نیز، جا  این   در .  بود   دخیل   مارکس   سوی   از   انسانی   ی جامعه   »رازهای«   گشودن   فرآیند   در   بود، 

  چون هم   و .  بیند می   تکامل   و   دگرگونی   حرکت،   حال   در   را   جهان   که   هستیم   رو روبه   تصویری   با   معرفت،   های حوزه 

ها حاصل  های زیرین پدیده رهگذر عبور از ظواهر و نگریستن به لیه   از   حقیقی   فهم   دانش،   های عرصه   سایر 

  جامعه   که   تصور   این   و   ها ایده   برخورد ؛  ها به جامعه نگریسته بودند نگاران دیگر عمدتا  از منظر ایده تاریخ  شود. می 

  زبان« . »چارپایان بی بودند   نخبگان   انحصار   در   همواره   عمل،   در   ها، ایده   این   اما .  گیرد می   شکل   ها ایده   ی واسطه   به 

 زمینی بودند که مجالی برای اندیشیدن نداشتند. چنان درگیر کندن سیب جامعه، آن 

درباره پیش    در  وقایع   این   تمام   اما   نوشتم،   انسانی   ی جامعه   در   رویدادها   اتفاقی   و   تصادفی   ماهیت   ی تر 

ها و  ید. و دقیقا  همین چارچوب فهم   را   ها آن   توان می   بررسی   و   پژوهش   طریق   از   که   دهند می   رخ   هایی چارچوب 
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ها باید بخورند، سرپناه بیابند و فرزندان خود را  ها کرد. انسان بودند که مارکس آغاز به افشای آن   عل پویش 

الگوهای زندگی انسانی تحمیل می ها محدودیت آموزش دهند. همین ضرورت  با   کنند. ها و روندهایی را بر 

ای  های پایه ها این فعالیت گیری انواع مختلف مالکیت بر ابزارهایی که از طریق آن لیه شدن جامعه و شکل لیه 

اساسی رفتارها، فرهنگ، سیاست و ایدئولوژی را با منطقی خاص خود شکل    های پویش گرفت، همین  انجام می 

 دادند و جهت دادند. 

بینی  تر توصیفش کردم، کاملا  قابل پیش که پیش   ، کارگری پس از جنگ  های ه ای از مبارز برای مثال، در دوره 

های چپ در بریتانیا  تمام گروه  بود که سرمایه برای دورزدن و غلبه بر مقاومت استثمارشدگان تلاش خواهد کرد. 

قدر سرگرم یافتن شواهدی بودند  کردند، اما آن های سیاسی و اقتصادی جهانی« خود را منتشر می مدام »تحلیل 

آن  کند،  تأیید  را  پرشکوهشان  فکری  بناهای  پیش که  در  غرق  قریب قدر  انقلابی  رویارویی  و  بینی  الوقوع 

  وفصل حل   شان رهبری   از   مردم   پیروی   با   تنها   ها آن   زعم به   که   ای رویارویی ــ    گریزناپذیر میان طبقات بودند 

یژه چین،  و به   آسیا،   به   آن   انتقال   و   بریتانیا   از   سرمایه   ی خزنده   و   آرام   خروج   اهمیت   از   ی همگ   تقریبا    که   ـ ـ  شد می 

 غافل ماندند. 

  دستی   صورت به   که   پاهایی ،  کرد کردم که پای مصنوعی فلزی تولید می ای کار می در کارخانه   ۱۹۸۵در  من  

  از   را   پایش   داخلی   جنگ   در   که   بود   کرده   تأسیس   آمریکایی   سرهنگ   یک   را   شرکت   این .  شدند می   گیری قالب 

دردسر پیش رفته بود. ما یکی از ماهرترین و  آرامی و بی به   چیز همه   روزگار،   آن   تا   زمان   آن   از .  بود   داده   دست 

المللی چندملیتی فروخته شده بود که  های لندن بودیم. اما حال شرکت به یک شرکت بین پردرآمدترین کارخانه 

شده طراحی کرد. این پاهای جدید را کارگران  اختراع سرعت نوعی پای مصنوعی با استفاده از فیبر کربن تازه به 

  که  حالی  در   و   کرد   فراهم   را   اعتصاب   ی شرکت زمینه  هفته آموزش بسازند.  ۱۶توانستند پس از  غیرماهر می 

)اگر درست یادم باشد( منتقل    فیلیپین   به   تولید   تمام   بودند،   نگهبانی   و   اعتصاب   مشغول   کارخانه   درِ   مقابل   همه 

ها، کارگران لندن بیرون  اندازی کرده بودند. هفته ای را راه تر در سکوت کامل کارخانه ها پیش شد؛ جایی که آن 

کارگران جدید با دستمزدی ناچیز در حال    که  حالی  در جان بود، محل کاری ایستاده بودند که دیگر خالی و بی 

 انجام همان کار بودند. 

آور در حال  که با سرعتی شگفت   ، طات ارتبا   و   ونقل حمل   سیستم   مزایای   از   کامل   گیری بهره   با   داری سرمایه 

  یا   ارتباط   هیچ بی   ، بریتانیایی   مبارز   گرایان اتحادیه   که  حالی  در ،  المللی بودن خود را نشان داد ، بین دگرگونی بود 

افکار مارکس در هر   . شدند، می  ی کار بی   های صف  راهی  آرام آرام جدید،  و  پیشین   کار   نیروی  میان  ای ی کار هم 

کردند، و  ای که در آن زندگی می ها نگاه بسیاری از مردم را نسبت به جامعه معنایی انقلابی بودند. این اندیشه 
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  دستمزد،   و  سود   ماهیت   ی های کهنه درباره ها افسانه نیز نسبت به تاریخ تحولی آن جامعه، دگرگون کردند. آن 

  که   دادند   نشان   گان دید ستم   و   فرودستان   به   تر، مهم   همه   از   و .  ریختند   فرو   را   محکومان   و   حاکمان   ی درباره 

 ند ابزار دگرگونی را در دست گیرند. توان می   خود   چگونه 

  عنوان به   گیری شکل   به   آغاز   تازه   کارگران   یعنی   در زمانی که تولیدکنندگان را  مارکس    مانیفست کمونیست 

  را   خود   مشترک   منافع   که   جامعه   از   بخشی   دیگر،   عبارت به   د؛ ن خواند   نفر   هزار   صدها   کردند، می   طبقه   یک 

اش را پیش  یابی، منافع طبقاتی های گوناگون سازمان د با آزمون شیوه کوشی می   و   کرد می   درک   و   شناخت می 

ها  این اندیشه  . بودند   کرده  چنین   سال   هزاران  جوامعْ  مختلف  های شکل   در   نخبگان   که   گونه همان   درست ،  ببرد 

 چنان نفوذی یافته بودند که در قلب انقلاب روسیه جای گرفتند.   ۱۹۱۷در  

انجامیده بود در    مانیفست گیری بود که با روندی که به  اما حتی پیش از وقوع انقلاب، تغییری در حال شکل 

  راهنمایی   به   که آن   جای به   بود،   کرده   ارائه   انسانی   ی تضاد قرار داشت. طرحی که مارکس از سازوکارهای جامعه 

های  و نسخه   قواعد   از   ای مجموعه  به   رفته رفته  شود،  تبدیل  روزانه  تحولت   جریان  در   جامعه   پویای   درک   برای 

 ثابت بدل شد. 

مارکس نخستین کسی بود که کوشید سازوکارهای محرک جامعه را آشکار سازد. چگونه ممکن بود کار او  

نقص  چیزی بیش از نخستین گام در این »علم« )یعنی شناخت جامعه( باشد؟ چگونه ممکن بود کار او کامل، بی 

رود. دانش، خود روندی تکاملی  های معرفت انسانی به همین شیوه پیش می یا عاری از خطا باشد؟ تمام پیشرفت 

های  هایی بزرگ، به بینش رسیم، بلکه از طریق انباشتی آرام و جهش دارد. ما هرگز به یک »حقیقت مطلق« نمی 

  رحمیبی   از   انسان   رهایی   پی   در   که   کسی   یعنی   انقلابی« فرد  »   ی وظیفه   مارکسْاز نظر   یابیم. تری دست می ژرف 

  ی در برابر چشمانش در حال رخ دادن است نگاه کند. در اندیشه چه  آن   به   که هر روز   کرد ، حکم می بود   سرمایه 

  شود، نمی   ارائه   آینده   برای   طرحی   هیچ   ندارد،   وجود   انقلاب   برای   ای شده تعیین پیش   از   ی برنامه   هیچ   مارکس 

ویژه در رشد  به   ، جامعه   درونی   تحولت   خود   در   رادیکال   دگرگونی   ی بالقوه   عامل   تنها   که   دلیل   این   به   درست 

ساختمان را نهاد؛ ساختن  بنای این  مارکس تنها سنگ   نهفته است.   کارگر   ی های طبقه یافتگی و اندیشه سازمان 

 یافت. آن باید روز به روز ادامه می 

  او   کردند می   گمان   که   کسانی ،  ها« نومید شده بود حتی در زمان حیات خود از بسیاری از »مارکسیست مارکس  

ای نوشته است که باید چگونگی سیر تحولت را بر اساس آن دنبال کرد. پس از انقلاب  قطعی   درسی   کتاب 

جای پرداختن به تاریخ انقلاب روسیه  جا  این   روسیه روند تبدیل مارکس به »خدای جدید« سرعت گرفت. 
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ای  جامعه  ست که بگوییم این انقلاب به »اتحاد آزاد تولیدکنندگان« منتهی نشد. قدر کافی نیست، اما همین 

رفته تمام عناصر  باشند، اما رفته مراتبی از دل آن انقلاب بیرون آمد. تزار و اشراف ممکن است ناپدید شده  سلسله 

لغو شده بود، اما تحت حکومت    ۱۸۶۰ ی دهه   در   اگرچه   داری رعیت .  بازگشتند   پیشین   تزاریِ   ی کلیدی جامعه 

های زندان برای مخالفان پر از زندانی شد. شمار کسانی که به  کار اجباری دوباره برقرار شد. اردوگاه   استالینْ

آهستگی  ترین مخالفان اعدام شدند. ارتش سرخ به بود. رادیکال   تر بیش سیبری فرستاده شدند از دوران تزار هم  

  ها این   ی و همه  . گرفت   قرار   سرکوب   و   استثمار   مورد   دیگر   بار   کارگر   ی امپراتوری روسیه را از نو زنده کرد. طبقه 

.  شد   گرفته   کار   به   نوین«   ی تک ابعاد »روسیه های مارکس برای توجیه تک نام مارکس انجام شد. نوشته   به 

  آثار شدند  تشویق   بودند،   پیوسته   کمونیست   های حزب   به  انقلاب   تأثیر  تحت  که   جهان  سراسر  در  نفر   ها میلیون 

گیری بود یکی  وسیه در حال شکل ر  در   که  دهشتناکی   و   استبدادی  نظام   همان  با  را  ها آن   و  بخوانند   را   مارکس 

 بدانند. 

به یاد دارم که امپراتوری شوروی در حال فروپاشی بود و من به پراگ، پایتخت چکسلواکی، سفر کردم.  زمانی را  

هایی را که روی دیوارها چسبانده شده بود با دقت  آمدند، بیانیه ها پر از جمعیت بود؛ مردم گرد هم می خیابان 

  فعالناز    همه ،  ساله آشنا شدم جا با گروهی از جوانان بیست رفتند. در آن خواندند، و به جلسات سیاسی می می 

  آنارشیست   را   خود   همگی .  کنند   بنا   نو   ای جامعه   کهنه،   نظم   فروپاشی   دل   در   کردند می   تلاش   و   بودند   سیاسی 

آن  . کردند می   معرفی  از  درباره وقتی  من    تر بیش   گفتند می .  خندیدند   پرسیدم،   مارکس   های اندیشه   ی ها  از 

  یک   نه   مارکس   ها، آن   برای   اما .  بخوانند   را   آثارش   بودند   مجبور   دانشگاه   و   مدرسه   در   ها سال ،  دانند اش می درباره 

  دولتی   دانستند؛ می   گر سرکوب   را   آن   خود   که   بود   دولتی   رسمی   ایدئولوژی   از   بخشی   بلکه   بخش، رهایی   متفکر 

  ناسیونالیست کرد،  کرد، هنر و ادبیات را سانسور می نع می م   استونز  رولینگ   گروه   موسیقی   شنیدن   از   را   ها آن   که 

ردیف با دستگاهی  ها هم کرد. مارکس برای آن تر از همه، آزادی اندیشه را سرکوب می و نژادپرست بود، و مهم 

  در ذهن این نسلْ مارکس  بود که روش استدللش چیزی از تفتیش عقاید امپراتوری پاپ کم نداشت. بنابراین،  

  تشویق   برای  بود  تلاشی  آغاز   در   که   های مارکس ایده  گرفت. قرار می  گر سرکوب  نظام ناگزیر در خدمت همان 

  تثبیت   برای   شد   بدل   ای ایدئولوژی   به   تدریج   به ،  طبقاتی   ی جامعه   اسارت   از   رهایی   و   خود   جهان   شناخت   به   مردم 

های  که کتاب   مذهبی   متعصبان   برخلاف   شوروی،   رهبران .  گر سرکوب   ای جامعه   بر   نخبه   اقلیت   یک   ی سلطه 

  دولت   مقدس   کتاب   به   را   ها آن   بلکه   نسوزاندند؛   را   او   آثار   کشیدند،   آتش   به   اسکندریه   ی مارکس را در کتابخانه 

  چه .  بود   مؤثرتر   بسیار   بود،   رشد   حال   در   کارگر   ی طبقه   قدرت   آن   در   که   عصری   برای   این   و   کردند   تبدیل   خود 

 ی مارکس و انگلس پنهان کنند؟ ها اندیشه   ی جامه   در   را   استبداد   که آن   از   بهتر   راهی 
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 « سوسیالیسم علمی » 

  یتر گفتم که واژه علم و مارکس سخن بگویم. پیش   ی شوم تا درباره اندکى از مسیر اصلى منحرف مى جا  این   در 

ازپیش با روش علمى در علومى چون  گذشته، این واژه بیش بود، اما در چند قرن    نش ا علم در اصل به معناى د 

یا فیزیک گره خورده است    انجام   هایى آزمایش   و   تعریف ها  در آن   معینى   قواعد   که   هایی یعنی حوزه   شیمى 

ما از سیر تحول جامعه انسانى باید مسیر متفاوتى را    ی اما روشن است که فهم فزاینده   . تکرارند ابل شود که ق می 

اند،  رش گست   حال   در   روز روزبه   شواهد   این   و   بپیماید. تمامى شواهد تاریخى باید در این تحلیل گنجانده شوند 

ابعاد فرهنگ مکتوب و اندیشه باید بخشى از این توضیح باشند.    ی ادامه دارد. همه   چنان هم ات تازه  ی چراکه کشف 

باید در تصویر رو گوناگون سازمان   های شکل   ی همه  انسانى  از گذشته گنجانده شوند تا  به دهى  ما  گسترش 

انسانى    ی اما جامعه   گیرد. بتوانیم حال را بفهمیم. و منظورم از گذشته، حتى تا پنج دقیقه پیش را هم دربر مى 

  ترین پیچیده   را   هایشان کنش   که ،  ها دهى انسان هاى هستى است. سازمان ترین بخش شک یکى از پیچیده بی 

  که   است   پیشامد   و   تصادف   دستخوش   روزمره   تحولت   در   چنان کند،  می   هدایت   انسان   مغز   یعنى   ماده   شکل 

اى سخن گفت  قوانین« به همان شیوه » ی  درباره توان  زیرین را دید، اما نمى   ساختارهاى   و   الگوها   توان مى   گرچه 

مى  صحبت  گرانش  قوانین  از  قوانین که  آن  )حتى  دانش   کنیم  هرچه  مى هم  پیش  پیچیده مان  و  رود،  تر 

 شوند(. ناپذیرتر مى بینى پیش 

های تخیلی متمایز  های خود را از سوسیالیست شان مشتاق بودند که دیدگاه مارکس، انگلس و پیروان نخستین 

ای شکل  دوره ای بودند که مارکس از جامعه پرورانده بود. این تمایز در  سازند؛ کسانی که فاقد درک علمی 

  سرعتی   با ــ    شود می   دیده   فیزیک   و   یمی گونه که در ش ــ آن   مادی   فرایندهای   ی گرفت که دانش علمی درباره 

سطح  زاینده پدید آمد که کشفیات مارکس را هم ف   گرایشی   فضایی،   چنین   در .  بود   گسترش   حال   در   گیر چشم 

شمول قلمداد کند. گرچه هم علم و هم تحلیل  ها را به همان اندازه عینی و جهان قوانین علمی قرار دهد و آن 

  بنیادین   تفاوتی   ها اتم   رفتار   با   جامعه   تحول   سیر   اما   استوارند،   مند نظام   ی اندیشه   و   عقلانیت   ی مارکس بر پایه 

  آهنین   »قوانین   ی ترتیب ایده درستی به این تمایز توجه نداشتند و بدین مارکس و انگلس گاه به   خود   حتی .  دارد 

  گونههمان   به   تاریخ«   »قوانین   طبق   داری سرمایه   آن،   اساس   بر   که   انجامید   باوری   به   تلقی   این .  گرفت   پا   تاریخ« 

  انسانی  ی ین نگاه نادرست است. جامعه ا  اما . است  ناپذیر اجتناب  اورانیوم   اتم  واپاشی   که  بود  فروپاشی  به   محتوم 

  قطعی   و   جبری   قوانین   قالب   در   آن   بینی پیش   که   است   تصادفی   های امکان   و   ها ناشناخته   متغیرها،   از   پر   چنان آن 

 . نیست   ممکن 
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  قطعیت،   عدم   این   اما .  برویم   پیش   نابودی   مسیر   در   یا   کنیم   دگرگون   را   انسانی   ی ممکن است در آینده جامعه 

  تغییر   های امکان   شناخت   برای   که   تلاشی   کاهد؛ نمی   انسانی   ی ش مارکس در مورد جامعه پژوه   ارزش   از   هیچ 

  فهم  به  کوانتوم،   ی نظریه  یا  شناسی، عصب   یا   انسان،   پیشاتاریخ   ی درباره   ما   مطالعات   ی اندازه  به  و   گرفت  انجام 

اینشتین  اند متفاوت   ها حوزه   این   در   پژوهش   های شیوه   و   ابزارها   تنها .  است   افزوده   جهان   از   ما  . هنگامی که 

  دست   در   تجربی   شواهد   که آن بی   او، .  دریابد   را   ها آن   های کاستی   توانست   اندیشید،   نیوتن   گرانش   قوانین   ی درباره 

  که  ستارگانی  نور   بعد،  ها سال . شوند می  خم  عظیم  اجرام   حضور  در  فضا   و  زمان  که   کرد  بینی پیش  باشد،  داشته 

  و   فضا   خورشید   جرم   زیرا ،  بودند، دیده شد تعارف باید نامرئی می م   درک   طبق   و   داشتند،   قرار   خورشید   پشت   در 

  و   بررسی   را   جامعه   های پویش   و   فرایندها   توانیم می   نیز   ما .  کرد می   منحرف   را   نور   و   بود   کرده   انحنا   دچار   را   زمان 

 . شد   نخواهند   »اثبات«   اینشتین   های بینی پیش   سان به   هرگز   ما   های تحلیل   اما   کنیم،   تحلیل 

انگاری میان قوانین فیزیک و شیمی با فرایند تحول اجتماعی، کاملا  با منافع حاکمان جدید در  سان یک این  

کرد. افکار کارگران  خوانی داشت. چنین نگاهی نقش کنش فردی را از معادله حذف می اتحاد جماهیر شوروی هم 

  تلقی   ای حاشیه   و   اهمیت بی ،  باشند   ای ریشه   دگرگونی   اصلی   محرک   نیروی   توانستند می   که ،  های آنان و ایده 

  تقلیل   تاریخ«   »قوانین   و   شرایط   از   محتوم   و   مکانیکی   ای نتیجه   به   چارچوب،   این   در   طبقاتی   آگاهی .  شدند می 

اجتماعی    آگاهی   اجتماعی   »هستی   که   کردند می   تکرار   را   مارکس   مشهور   ی جمله   شعف   و   شور   با   آنان .  یافت می 

  یْانسان   ی تجربه   کل   ی مجموعه   ی مثابه به   انسان«   »هستی   که   بودند   غافل   نکته   این   از   اما   کند«، می   تعیین   را 

  لیسم« آ ه »اید   با   مبارزه   در   خود   گرایی« »عینیت   و   »ماتریالیسم«   بر   ها« »مارکسیست .  هست   نیز   آگاهی   شامل   خود 

.  پنداشت می   انسانی   ی اندیشه   از   جدا   و   مستقل   چیزی   را   عینی   جهان   ها آن   ماتریالیسم   اما   ، ند کرد می   پافشاری 

رود  می   شمار به   عینی   مادیِ   جهان   از   بخشی   خود ،  است   مادی   مغز   محصول   که ،  دیدند که اندیشه نیز ها نمی ن آ 

در چنین نگرشی،  »فرایندها«    دادن به جهان در حاشیه قرار گرفت. ها در شکل سان، نقش اندیشه و ایده و بدین 

  بهــ    بود   انقلابی کشفی    که آن   با ،  نحوی مشابه، کشف فرگشت توسط داروین کردند. به چیز را تعیین می همه 

  نقش   اما   گذارد، می   اثر   زنده   موجودات   بر   محیط اعتقاد داشت    که   معنا   این   به   ، گرایش داشت   نگری سویه یک 

  ها ایده   از   که ،  خود   کنش   رهگذر   از   ها انسان .  نشد   شناخته   خوبی به   شان محیط   تغییر   در   موجودات   خود   ساز دگرگون 

یک ندارند. ماتریالیسم  به ها با شرایط، نسبت یک ا این ایده ام   کنند، می   دگرگون   را   خود   محیط ،  گیرد می   رهنمون 

ما  چه  آن   شود وجود ندارد. می مشاهده  چه  آن   امروزین باید این حقیقت را بپذیرد که هیچ »ناظری« در بیرون از 

طور  تر از آن است که تنها آن را چیزی بدانیم که مستقل از اندیشه، به مراتب پیچیده نامیم، به »واقعیت« می 

به  تولیدکنندگان  حذف  این  است.  موجود  ریشه عینی  دگرگونی  ممکنِ  عاملان  تنها  در  عنوان  اجتماعی،  ای 

  «. کشور   سراسر   به   رسانی برق   ی اضافه دهد: »کمونیسم یعنی قدرت شوروی به ای از لنین خود را نشان می جمله 
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بار ژوزف  استِ دلخواه و مرگ خو   به   شوروی   قدرت   که   گاه آن   شد،   کشنده   بعدها   که   بود   سوءبرداشت   همین 

 . شد استالین بدل  

 ساختن حزب پیشاهنگ انقلاب؟ 

سال  در  را  حتی  شوروی  جماهیر  اتحاد  نوجوانی،  آغازین  بی های  و  سنگین  پیرمردانی خشک،  روح  پناهگاه 

، در یک خوابگاه جوانان در فرانسه بودم و شاهد آن بودم که گروه بزرگی از نوجوانان  ۱۹۶۸ دیدم. در سال می 

های روسی  زده، دور میز صبحانه نشسته بودند و چشم از اخبار ورود تانک چکسلواکی، در سکوتی سنگین و بهت 

  من .  گرفت   نام   پراگ«   »بهار   بعدها   که   ای خواهانه آزادی   جنبش   سرکوب   برای   ، آن هم داشتند به پراگ برنمی 

ی روسیه آشنا شده بودم. برای دریافت تصویری  اجبار   کار   های اردوگاه   با   سولژنیتسین   های نوشته   طریق   از   تر پیش 

مرگ استالین در برابر  ی نیکیتا خروشچف را پس از  ران سخن از ستم، نیازی به تبلیغات غربی نبود؛ کافی بود  

  »انقلاب« . بودند  شده  دولتی   سرکوب   قربانی  کارگر ــ   ها میلیون  شاید   و ــ   دولت شوروی بخوانی. صدها هزار 

  اطرافم   در   که   ی گر سرکوب   و   کننده کسل   ی دادند، هیچ تفاوتی با جامعه آن ارجاع می   به   که   »مارکس«ی   و   آنان 

  تروتسکی   لئون   های نوشته   ی »انقلابی« من ضداستالینی بود و بر پایه طور طبیعی، حزب  پس به   . نداشت   دیدم می 

وی پس از مرگ  شور   جماهیر   اتحاد   که   مسیری   از   روشنی به   که   روسیه   انقلاب   رهبران   از   یکی   بود؛   گرفته   شکل 

استالین به قتل    نیروهای دست  لنین در پیش گرفت، انتقاد کرده بود. تروتسکی تبعید شده بود و سرانجام به 

 رسید.  

روز در تلاش بودم تا »حزب  های بعد، آثار مارکس، لنین، تروتسکی و بسیاری دیگر را خواندم و شبانه در سال 

مان  های روزنامه شدم، نسخه گونه بود: ساعت پنج صبح بیدار می خودم« را بسازم. یک روز عادی برای من این 

  محل   نزدیک  ای کارخانه  برابر   در   سپس  دادم، می   تحویل  ثابت   مشترکین  ی ها را به خانه کردم و آن را جمع می 

  و  فروختم می  روزنامه  استراحت،   های زمان  در  و   رفتم می   کار   سر  به  بعد . فروختم می   روزنامه  و  ایستادم می  کارم 

  حال   که   هایی همان   ـ ـ  رفتم های مسکن دولتی می کردم. پس از پایان کار، به محله وگو می انم گفت کار هم با  

  روزنامه   هم   باز   و ــ    دیدم نمی   ها آن   در   ای اجتماعی   چیز   هیچ   من   هرچند   گویند، می   اجتماعی«   »مسکن   ها آن   به 

شدم، و دوباره  خوابیدم، بیدار می امه دهم. می اد   را   کار   همان   تا   زدم می   سر   بارها   و   ها میخانه   به   سپس   فروختم، می 

های  ام، ابتدا در کارگاه هایی که کار کرده تقریبا  تمام محل از نو. البته چیزهای دیگری هم جریان داشت. من در  

  ها سال   برای   حزب«   »ساختن   اما .  شدم   تبدیل   کارگران   ارشد   ی عنوان فلزکار، به نماینده ساختمانی و سپس به 

 ام بود. مسلط زندگی   و   اصلی   بخش 
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رسید. ما با اطمینانی راسخ باور داشتیم  می نظر  زده و پرتنش، در آن زمان کاملا  ضروری به این فعالیت شتاب 

واقعا  از این همه تلاش  چه  آن   کنم، که تنها »ما« کلید رهایی را در اختیار داریم. اما اکنون که به گذشته نگاه می 

.  بود   اندیشیدن   غیبت   بلکه ،  ها، و نه پولی که جمع شد بیرون آمد، نه جذب اعضای جدید بود، نه فروش روزنامه 

  کردند، می   مان هدایت   که   هایی ایده   در   تأمل   یا   کردیم می   زندگی   آن   در   که   جهانی   بررسی   برای   فرصتی   هیچ 

،  ۱۹۷۰ ی دهه   در .  شد می   پذیرفته   وفاداران   سوی   از   پرسشی   هیچ بی   حزب،   مشی خط   در   تغییری   هر .  نداشت   وجود 

عنوان  برد، به ادعا را زیر سؤال می بریم، و هرکس این  سر می جری هیلی اعلام کرد که ما در شرایطی انقلابی به 

سوی  چیان، او ادعا کرد که بریتانیا به گرفت. پس از شکست معدن بورژوا« مورد حمله قرار می »فردگرای خرده 

های نمایشی هدفی مشخص داشتند: مشغول،  یک دیکتاتوری فاشیستی در حال حرکت است. این اعلامیه 

 . نه   یا   داشتند   تطابق   واقعیت   با   اندازه   چه   تا   ها تحلیل که  این   از   نظر صرف ،  داشتن اعضا مطیع و متمرکز نگه 

به تلاش برای ساختن »حزب« ادامه    چنان هم ای دیگر  برای چندین سال پس از افشای هیلی، من و عده 

گروهی کوچک از »انقلابیون« خودخوانده. اما این توهم را نهایتا  در    جز   نبود   چیزی   واقع   در   که   حزبی ،  دادیم 

چیان  هایی را برای معدن جریان جنگ یوگسلاوی کنار گذاشتم. در کابین کامیونی نشسته بودم که محموله 

  نیروهای   ی کردند شهر چندقومیتی توزل را از محاصره برد؛ مردمی که تلاش می سنگ در بوسنی می زغال 

گی  بست هم قومی نجات دهند. من در کاروانی متشکل از پانزده کامیون بودم که بخشی از کارزار    پاکسازی 

هایی گوناگون. به  ها و دیدگاه من بودند، با انگیزه   راه هم رفت. حدود شصت نفر  شمار می »کمک کارگران« به 

ق همه برای زندگی و کار مشترک  کردم که گرد هم آمده بودند تا از ح هایی فکر می این جمع ناهمگون از انسان 

تر از آن حزبی است که عمری برای ساختنش  در توزل دفاع کنند، و در دل گفتم: این، بسیار مفیدتر و رادیکال 

 تلاش کرده بودم. 

با ما ناراحت   حزب  اعضای   برخورد  ی نحوه  از   بودم،   پیوسته  جوانان  جنبش  به  تازه  که   زمانی   شصت،  ی در دهه 

آن  بود که  کاملا  روشن  فعالیت شدم.  تمام    و   دیسکوها   فوتبال،   مسابقات   تا   گرفته   سیاسی   آموزش   از ،  ها ها 

  ی شاخه   خواستم می   من .  دیدند می   اصلی   حزب   برای   جدید   عضو   شکار   برای   ابزاری   صرفا   را ،  روزانه   های گردش 

ت سیاسی مستقل  حیا   بود،   شده   تشکیل   دولتی   های خانه   ساکن   کارگر   ی طبقه   نوجوانان   از   عمدتا    که   جوانان 

  آماده   متنی   با   شعبه   ی خود را داشته باشد. چند ماه بعد، به عضویت رسمی حزب دعوت شدم. در نخستین جلسه 

  و   رسید   من   به   نوبت   جلسه،   دبیر   مقدماتی   سخنان   از   پس .  یافتم   حضور   جوانان   ی شاخه   استقلال   ی درباره 

ام؟ چرا  من تاختند. چرا با یادداشت آماده آمده   به   همه :  بود   انگیز حیرت   حضار   واکنش .  دادم   ارائه   را   هایم صحبت 

ام؟ کاغذم را تا کردم و دیگر تا زمانی که حزب پس از بیست سال فروپاشید،  فقط به سخنان دبیر پاسخ نداده 
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های تکراری: فهرستی  دادم به همان »گزارش« حتی یک کلمه هم برایش ننوشتم. از آن پس فقط گوش می 

  تربیش   باید :  شد های »ضدانقلابی« که همیشه به یک نتیجه ختم می از اقدامات »انقلابی« جهانی و واکنش 

  که   بودم   شده   خسته   تکرار   از   قدر آن .  کنیم   جذب   ی تر بیش   عضو   بفروشیم،   ی تر بیش   ی روزنامه   کنیم،   تلاش 

 . کردم می   تحملش   باید   و   نامیدند می   »انقلاب«   را   این   اما .  گرفتم می   سردرد 

مان«، جری هیلی، از حزب انقلابی کارگران اخراج شد، کتابی با خودم به  که »رهبر بزرگ پس از آن   ی روز 

  کارخانه،   یک   برای   که   محیطی   بودم؛   مشغول   رولزرویس   خودروسازی   ی محل کار بردم. آن زمان در کارخانه 

داشتم با عنوان    راه هم ی  کتاب   روز   آن .  کرد می   فراهم   مطالعه   برای   فرصتی   اغلب   و   بود   تنش بی   و   آرام   نسبتا  

یافتم که    ۱۹2۴ ای از سال در آن کتاب، نامه  . مقالاتی در تاریخ آغازین حزب کمونیست بریتانیا 

  به   خطاب   او نوشته شده بود.    کمونیست   حزب   از   عضوی   و   سنگ ولز چیان زغال توسط یکی از رهبران معدن 

آرا   اتفاق  های کنگره به گیری تمام رأی   چرا   است؟   آمده   حزب   سر   بر   چه   پرسید می   و   بود   نوشته   حزب   دبیرکل 

کنند که دبیرکل در  هایی را تکرار می ان فقط همان حرف ران سخن گیرد؟ روح مناظره کجاست؟ چرا  صورت می 

اش گفته است؟ به بیان دیگر، روح انقلابی بحث، نقد و مخالفت به کجا رفته است؟ من این  گزارش ابتدایی 

ام نسبت به حزب کمونیست  تر دو یا سه بار خوانده بودم و همیشه آن را تأییدی بر نگاه منفی کتاب را پیش 

این می  اما  دوباره دیدم.  با خواندن  از اش، حیرت بار،    انتقاد   چی معدن   آن چه  آن   ی دیدم همه که  این   زده شدم 

های  رأی   جز  چیزی  گاه هیچ  ها، سال  آن  تمام  در . بود   منطبق   نیز  خودم   حزب  بر  وکاست کم بی  و   دقیقا   کرد، می 

ها در خلوت  کس هرگز در برابر »رهبر بزرگ« ما حرفی نزد. )بعدها فهمیدم که بعضی دست ندیدم. هیچ یک 

عنوان  تر این نامه را به شدند.( چرا پیش کردند، اما همیشه در انظار عمومی به سکوت واداشته می اعتراض می 

گیری انتقادی، توانستم واقعا  بخوانم، تأمل کنم  محکومیتی علیه حزب خودم ندیده بودم؟ تنها اکنون، با فاصله 

همه سال، به  و شواهد را ببینم. و همین لحظه، آغاز روندی طولنی از بازاندیشی بود که سرانجام، پس از این 

 نگارش همین مقاله انجامید. 

 تز استالینیسم؟ تروتسکیسم، آنتی 

تمام احزاب تروتسکیستی در سراسر جهان، بنیان نظری خود را بر    چون هم (،  WRP) انقلابی کارگران حزب  

  »وضعیت :  است   چنین   آن   آغازین   ی نگاشته شد. جمله   ۱۹3۸ تروتسکی استوار کرده بود که در   گذار   ی برنامه 

م  بخواهی   اگر   « . شود می   مشخص   پرولتاریا   رهبری   تاریخی   بحران   با   چیز   هر   از   بیش   خود،   کلیت   در   جهان   سیاسی 

کرد که  ای این تصور را القا می که چنین جمله صریح باشیم، این گزاره از دو جهت نادرست بود. نخست آن 

  به   وابسته   احزاب   یعنی   خود   نادرست   رهبری   سبب به   تنها   اما   دارد   را   انقلاب   برای   لزم   آمادگی   کارگر   ی طبقه 
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طور مستقیم از ادعای لنین  ین نگاه به ا .  است   شده   گمراه   ( کارگر   حزب   نظیر )   دموکرات   سوسیال   احزاب   و   مسکو 

، اگرچه در  حال  این  با دانست. ها می ها و انقلاب گرفت که انقلاب روسیه را آغازی برای عصر جنگ نشأت می 

های پیاپی، کارگران  ای از شکست ها وجود داشت، اما رشته آغاز قرن بیستم آگاهی طبقاتی انقلابی در میان توده 

در خود روسیه علیه رژیم تزاری برخاسته بود،  ای که  جنبش گسترده را پراکنده، خسته و سرخورده کرده بود.  

لحاظ جسمی و ذهنی  ها و سپس با ترور و ارعاب استالینی از میان رفت و مردم را به ها و قحطی ابتدا در جنگ 

ای از آگاهی جمعی طبقاتی خود را از دست  بخش عمده   ۱۹3۸تا  کارگران در سراسر جهان  به اسارت کشید.  

  پس   دوران   در   و  شد   زنده  دیگر   بار  دوم   جهانی   جنگ   از   پس  کارگری  ی جویانه مبارزه  ی داده بودند. البته روحیه 

  ی آگاهانه  یابی سازمان   و  جویی مبارزه  که  کرد  تأکید   باید  اما   ، ( ام داده  شرح  تر پیش   که چنان )  یافت   رشد   جنگ  از 

 . اند متفاوت   کاملا    ی پدیده   دو   انقلابی، 

  اجتماعی   دگرگونی   ی مسئله   تمام   او .  بود   نادرست   نیز ــ    تر مهم   حتی   شاید   و ــ    ای دیگر ادعای تروتسکی از جنبه 

  این . بود  لنینی   پیشاهنگ   حزب   یا   »انقلابیون«  همان  رهبری  از   منظورش   و  دانست می  وابسته   »رهبری«  به   را 

ا کند. اما بینش مارکس متفاوت بود:  ایف   داری سرمایه   سرنگونی   در   ای کننده تعیین   نقش   بود   قرار   که   بود   گروه 

جامعه  از  و  گذار  طبقاتی  وظیفه   گر سرکوب ای  تولیدکنندگان«  آزاد  »اتحاد  به به  باید  که  بود  خودِ  ای  دست 

بودند، نه پیروان منفعل »رهبران« خودگماشته.  ها باید عاملان رهایی خویش می شد. آن تولیدکنندگان انجام می 

دست استالین تبعید و سپس ترور شده باشد، و جنبشی که بنیان نهاد در عمل با احزاب  ممکن است تروتسکی به 

استالینی مخالفت کرده باشد، اما حقیقت این است که تروتسکی و استالین هر دو ریشه در سنتی اقتدارگرا  

های کارگر بودند، و از همین  بودند، هر دو جریان در پی کنترل توده   دیگر یک داشتند. هرچند در ظاهر رقیب  

 . کردند   ایجاد   کارگر   ی دهی اصیل و واقعی طبقه طریق، هر دو مانعی در برابر خودسازمان 

زیستند، این  های پس از جنگ می در آن دوران، برای من، برای حزبم، و برای صدها هزار نفری که در سال 

کس آن را جدی و موشکافانه بررسی  سند بنیادین انترناسیونال چهارم تروتسکی ورای هرگونه نقدی بود؛ هیچ 

شد، گویی حقیقتی آسمانی  وچرا پذیرفته می چون بی   چنان هم گذشت، اما درستی و اعتبارش  ها می کرد. سال نمی 

هم بدون تردید به سندی که    ۱۹۸۵ است. برای ما حکم »ده فرمان« را داشت؛ لوحی سنگی و مقدس. تا سال 

  همان   در   حتی   که  حالی  در ،  دانستیم نوشته شده بود، دل خوش کرده بودیم و آن را چراغ راه خود می   ۱۹3۸ در 

  به   زود   یا   دیر   شود،   آغاز   گرا تقدس   و   پرسش بی   ذهنیتی   چنین   با   که   جنبشی   ! بود   نادرست   هم   نگارش   سال 

، کارش به جایی  حزب انقلابی کارگران   ما،   حزب   بگویم   ست کافی .  شود می   ختم   غریب   و   انگیز شگفت   هایی فرقه 

دار  هایی نام های ایران شد؛ همگی چهره الل پرشور قذافی، صدام حسین، رابرت موگابه و آیت   دار طرف رسید که  
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اش بنری بزرگ نصب  خاطر دارم که بر صحنه های حزب در لندن را به یکی از نشست   ! در مهرورزی به آزادی 

 . شده بود: »زنده باد انقلاب فرهنگی، زنده باد خمرهای سرخ« 

شدند.  رحم اداره می ریز و بی ی دیکتاتورهایی خون هایی اجتماعی بودند که زیر سلطه ها جنبش هر دوی آن 

چنان در توهم فرورفته بود که باور داشت تنها راه رسیدن به انقلاب، وقوع  های تروتسکیست آن یکی از گروه 

های سنگی« متفاوت، خدایان دیگری برگزیدند: انور  های چپ دیگر نیز، با »لوح ای است. گروه جنگی هسته 

ام که با شور انقلابی برای  تر، استالین و وارثانش. حتی کسانی را دیده و از همه رایج  خوجه، فیدل کاسترو، مائو 

زندگی  ی حزب بودم، با تحقیر به فیلم  یادم هست زمانی که وفادار دوآتشه   ! زدند کیم جونگ اون سینه می 

نگ   برایان  پایتون  مانتی  می از  برای   ی »جبهه .  آنم   عاشق   حال   و   کردم اه    کجاست؟«   یهودیه   آزادی   خلق 

 ! « »اونجاست 

  و   منفی  هایی ویژگی  با ــ   آورد وغریب از حیات پدید می هایی عجیب گونه که فرگشت طبیعت گاه شاخه همان 

  و   مضحک   نتایجی   به   نیز   »انقلابی«   های فرقه   فرگشت ــ    انجامند می   انقراض   به   سرانجام   که   ناسازگار 

ای برخورد کردم که گذشته را  شود. در دوران آپارتاید که در آفریقای جنوبی بودم، با فرقه برانگیز ختم می أسف ت 

بودند، پس تمام    مخفی ها در زمان خود حزبی  بلشویک   چون هم و تعصب تبدیل کرده بود که    جزم چنان به  

در نشستی مضحک شرکت کردم میان این گروه و چند فعال    ! بمانند   مخفی انقلابیون در هر زمان و مکانی باید  

ها  « پرسیدند: شما چطور با توده ها مخفی ها از این » ی عظیم دوربان. سندیکالیست سندیکایی انقلابی از اسکله 

 « ! گذاریم ها می فروشی ها در کتاب ها را لی کتاب گیرید؟ با افتخار جواب دادند: »ما اعلامیه ارتباط می 

های آغازینش داشت، اما آن زمان ما  ی تزاری در سال هایی با روسیه شاید آپارتاید در آفریقای جنوبی شباهت 

های فقیرنشین« بودیم. کارگران سندیکایی شانه بال انداختند و گفتند که در  ی اوج »خیزش محله در میانه 

پس از جلسه، یکی از کارگران بندر به من    ! گویند کنند و با ده هزار نفر سخن می ها گردهمایی برگزار می محله 

، واقعیت تلخ آن  حال  این  با «  ! اند اند که مثل موش کور کور شده زندگی کرده   ی قدر زیرزمین ها آن گفت: »این 

کردند، در همان دنیای واقعی که کارگران بندر هم در آن بودند. اما  ها عملا  بالی زمین زندگی می بود که آن 

 . آمد برمی   ایدئولوژیک   های آموزه   به   شان گونه مذهبی   ایمان   از ،  در واقعیت نداشت شان ریشه  کوری 

شد در جایی  ترین شکلش، می ترین و عیان در خشن   ، گرایی« یا پرستش خدای انقلابیِ گذشته را این »ایمان 

دوی این   هر که  این   ستودند و از هیتلر نفرت داشتند. ببخشید، اما مگر نه ها نفر استالین را می دید که میلیون 

های  در هم کوبیدند؟ پلیس مخفی، دادگاه   سان یک هایی تقریبا   مردان جنبش کارگری را در قلمرو خود با روش 
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  در  همه ،  پرستی، مردسالری و یهودستیزی ، میهن ناسیونالیسم وار،  های کار اجباری، کار برده نمایشی، اردوگاه 

هایشان به حرکت درآوردند. شاید  توری امپرا   ساختن   برای   را   خود   های ارتش   دو   هر .  داشت   حضور   رژیم   دو   هر 

خبر بودند، این تفاوت در نگاه تا حدی قابل درک بود؛ اما  زمانی که مردم خارج از شوروی هنوز از حقیقت بی 

وقتی واقعیت برملا شد، این کوریِ انتخابی چرا؟ چرا یکی را به مقام پرستش رساندن و دیگری را تنها موضوع  

 نفرت کردن؟ 

ی  انگیخت تا به نام طبقه هایش را برمی انجیل مارکس را در دست گرفته بود و لت   فقط به این دلیل که یکیْ 

به  رهبران  و  انتظار،  در صف  مستبدان  دیکتاتورها،  بکشند.  رهایی کارگر جهانی  بیستم،  اصطلاح  بخش قرن 

کشیدن   زنجیر  به  برای  اندازه  چه  تا  مارکسیستی  مقدس  کتاب  این  که  بودند  کرده    تر بیش همگی کشف 

ی ذهنیت »حزبی« و نیاز به تعلق نظر  توانند درباره شناسان بسیار می گان سودمند است. مطمئنم روان دید ستم 

ی  زیبایی از این شمشیر دولبه کنندگان انقلاب روسیه، به ترین شرکت اندیش دهند. ویکتور سرژ، یکی از ژرف 

بار، و از  ی کارگر در برابر دشمنی خشونت نیاز ضروری به اتحاد طبقه سو،  گوید؛ از یک وفاداری حزبی سخن می 

 . کشی آگاهانه یا ناآگاهانه از همین وفاداری توسط »رهبران« سوی دیگر، امکان بهره 

آید  ها مورد به یادم می کنم، ده که نگاه می  حزب انقلابی کارگران  های عضویت در ی خودم در سال به گذشته 

ی حزب تحلیلی  داد و من تحلیلی مستقل از آن داشتم، اما فردای آن روز، در روزنامه جهان اتفاقی رخ می که در  

الل خمینی و ملاهایش در  کردم. یک مثال: زمانی که آیت درنگ نظرم را عوض می خواندم و بی متفاوت می 

گرا و تهدیدی برای امکان تغییر  ایران قدرت را در دست گرفتند، من این را حرکتی واپس   ۱۹۷۹ ی قیام میانه 

دیدم. اما فردای آن روز، حزب من، فریب شعارهای ضدآمریکایی ملاها را خورد و اعلام کرد که  واقعی می 

الل بدل  پرشور آیت   دار طرف شبه، من نظرم را عوض کردم و به  دهند. یک ها دارند انقلاب را ادامه می الل آیت 

یان سوسیالیست ایرانی  جو پناه آورم که روزی با گروهی از  رم، وقتی به یاد می تصور کن اکنون چه حسی دا   شدم. 

کنند، و من، با  گفتند که ملاها دارند انقلاب را سرکوب می ها با درد و خشم می در بریتانیا وارد بحث شدم. آن 

فهمید. در حقیقت،  بورژوا هستید و چیزی از مسیر واقعی انقلاب نمی دادم که شما خرده اطمینانی کور، پاسخ می 

دانستم، اما چون کارت حزب در جیبم بود، گمان  های جاری آن نمی چیز از تاریخ ایران یا واقعیت من تقریبا  هیچ 

دادم برای کسانی که خود در  قدر مطمئن بودم که به خودم اجازه می جا، آگاهم. آن چیز، در همه کردم از همه می 

هزار سال  گریخته بودند، نسخه بپیچم. گویی اگر انجیل بگوید که بشر پنج دل انقلاب زیسته و ناچار از وطن  

 !خدایان اند برای فریب بی های دایناسورها هم لبد ترفندی الهی بوده پیش آفریده شده، پس همین است؛ فسیل 
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ایرانی در منچستر ایستاده   ی و لذتی خاصْگرم دل این روزها، با   ام تا  ام و به آنان کمک کرده در کنار زنان 

برای   باشد  کوچک  تاوانی  این،  شاید  دهند.  سازمان  آزادی«  زندگی،  »زن،  جنبش  از  حمایت  در  تظاهراتی 

 ام. های گذشته بینی ها و خودبزرگ حماقت 

 ! کار آسانی نیست   جزم گریز از  

میرند.  های دیرینه به این راحتی نمی ی انتقادی گشود، اما عادت سوی اندیشه راه را به   ۱۹۸۵اخراج هیلی در سال  

  و   ها انشعاب   وجود   با   که   جنبشی ،  مان شرکت داشتم های جنبش چند سال پس از اخراج او، در یکی از نشست 

در جلسه شرکت    که   بود   نوشته   و   بود   فرستاده   ای نامه   اعضا   از   یکی .  کشید می   نفس   هنوز   بسیارْ  های طوفان 

اش  ی مسائل بنیادین بحثی جدی داشته باشد. در نامه کس حاضر نیست درباره هیچ   چنان هم کند، چون  نمی 

آمده بود که باید این فریب را کنار بگذاریم که گویی هنوز یک »حزب انقلابی« هستیم؛ بهتر است خود را  

با واکنش صادقانه یک گروه گفت  نامه  این  بنامیم.  تند روبه وگو    از   یکی .  من   سوی   از   جمله   از ،  رو شد های 

  لنین   و   بیاید   که   است   این   لبد   بعدی   ی »مرحله :  گفت   بود،   آن   رأس   در   ها سال   که   حزب   ی باسابقه   های چهره 

  همین   و   است   مسطح   زمین .  کند   نقد   را   گذارش بنیان   کند   جرئت   انقلابی   حزب   مبادا   ! آمین   « ! ببرد   سؤال   زیر   را 

 ! باشد   کافی   باید 

تر و  کردم، کامل های متعدد تزئین می ها و مثال قول ام را با نقل دانم که اگر روایت من آکادمیک نیستم. می 

این نیست که    ام ه اش را. تازه، هدفم از نوشت شد، اما نه آموزش این کار را دارم، نه طبع و حوصله مستندتر می 

اش از واقعیت، به همان اندازه واقعی  کاره اندیش همواره باور دارد که تصویر نیمه م جز در بحثی برنده شوم. فرد  

های بسیاری برای نگاه کردن به تاریخ چپ وجود دارد، و این روایت من تنها یکی از  است که نگاه دیگران. راه 

آینده در پیش خواهند  ها برای تغییر جامعه هاست. اما در دل تمام مسیرهای متنوعی که انسان آن رشته  ی 

  ایم ها اندوخته ی دانشی که در طول قرن ی تاریخ انسانی، همه یاز مشترک وجود دارد: درک همه گرفت، یک ن 

  جمعی   پیوسته،   وگویی گفت   در   مشارکت   و   ـ ـ  جامعه   سازوکار   و   تکامل   ی درباره   مارکس   های بصیرت   جمله   از ــ  

جا برسیم. این  آن   به   توانیم می   چگونه   و   برویم،   خواهیم می   کجا   به   کجاییم،   اکنون که  این   ی درباره   انتقادی   و 

های عقیدتی به  و جزوه   اندیشی جزم گونه رهایی بخشد.  های تفکر مذهبی وگو باید بکوشد خود را از عادت گفت 

ست. و منظورم از عقلانیت  ی انسانی رو، بازگرداندن عقلانیت به جامعه ی پیش کار نخواهند آمد، چراکه وظیفه 

 ای جمعی، مشارکتی و انسانی شود. این است که فرآیند تأمین نیازهای زندگی انسان، تابع اراده 

تولید و توزیع باید در خدمت رفاه انسان باشد، نه در خدمت بازتولید سرمایه. چنین عقلانیتی، امروز نیز همانند  

ایستاده است. زمانی که گالیله برای نخستین بار از    جزمی بینی  ، در تضادی کامل با جهان آناکسیماندر روزگار  
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شده به آسمان نگریست، جزئیاتی را دید که پیش از آن از چشم انسان پنهان مانده  اختراع درون تلسکوپ تازه 

اعلام کرد که زمین مرکز جهان نیست.    گیری از آثار یونانیان و کوپرنیکْ بود. او با تکیه بر تحقیقات خود و بهره 

های او با کتاب مقدس در تضاد است. گالیله در  حکم داد که دیدگاه   ۱۶۱۵ در دادگاه تفتیش عقاید کلیسای رم  

در برابر بنای عظیم و مقدس کلیسا ایستادگی کرد.    ی دو نظام اصلی جهان وگو درباره گفت کتاب خود  

و باقی عمر خود را در حبس خانگی گذراند.    شد هایش  او به جرم ارتداد محاکمه شد، وادار به پس گرفتن گفته 

کنند نگاه  ای که در آن زندگی می جاست که بسیاری از جوانان، از جمله خود من، وقتی به جامعه اما تراژدی آن 

آنکه کسی مجبورشان کند، خود را در همان »حبس  پیوندند، بی کنند و به این یا آن سازمان می انتقادی پیدا می 

جا متوقف  تفکر انتقادی درست همان   ن زیست. سازند که گالیله روزی به اجبار در آ خانگی« ذهنی گرفتار می 

  نگاه   برای   تلاش   به   تنها   نه   گالیله   دارد،   وجود   تفاوت   یک   اما آید.  شان به میان می شود که پای سازمان می 

  مرکز   زمین   گریخت،   کلیسا   چنگال   از   محور زمین   جهانِ   از   او   انتقاد   بلکه   داد،   ادامه   رایج   بینی جهان   به   انتقادی 

 . خورد   دیگری   ضربه   دینی   تفکر   و   نبود   جهان 

ها نسبت به  ست نگاهی به واکنش کند، کافی چگونه در جهان امروز عمل می  گرایی جزم که این  برای مثالی از 

ی آمریکا به عراق، در بریتانیا ائتلافی با عنوان »توقف جنگ« شکل  دو جنگ متفاوت بیندازیم. در دوران حمله 

های لندن کشاند. شعار اصلی این جنبش »مرگ بر امپریالیسم آمریکا« بود  ها نفر را به خیابان گرفت که میلیون 

چرخید. اما وقتی  تلاش ایالت متحده برای کنترل منابع نفتی می   پیرامون داد، تماما   و تحلیلی که ارائه می 

  بار این   که   تفاوت   این   با ،  روسیه به اوکراین حمله کرد، همین ائتلاف دوباره با همان تحلیل پیشین به خیابان آمد 

  مردم.  واقعی   ی دل هم   از   نشانی   نه   بود،   میانشان   در   اوکراینی   ران سخن   یک   نه   و   کردند،   شرکت   نفر   صد   چند   تنها 

تلاف« صرفا  روایت قدیمی خود را اندکی تغییر  »ائ   اما .  است   روسیه   بلکه   آمریکا   نه   مهاجم   بار این   که   بودند   آگاه 

های عینی  نیابتی آمریکا علیه روسیه است. نه پرسشی در مورد واقعیت داد و گفت این جنگ هم نوعی جنگ  

ی روابط میان آمریکا و  های امپریالیستی خودِ روسیه، نه توجهی به روند پیچیده طلبی میدان، نه تحلیلی از جاه 

ی امپراتوری روسیه  ها کارگر و شهروند اوکراینی که از سلطه ی میلیون روسیه، و نه حتی اندکی درک از انگیزه 

 خواستند به گذشته بازگردند. گریخته بودند و نمی 

توان گفت. اما برای »ائتلاف  ی می تر بیش های بسیار  ی وضعیت واقعی جهان امروز، سخن تردید درباره بی 

هیچ درنگی، بر هر وضعیت نو بچسبانند.  ست همان تصویر کهنه و آشنا از جهان را، بی توقف جنگ«، کافی 

  است   این   اندیشی جزم   ی مسئله .  معنا   تمام   به   : جزم ست تحلیل سیاسی نیست، بلکه نوعی تفکر مذهبی این دیگر  

  چنین   در .  برد می   میان   از   را   واقعیت   های پیچیدگی   ی درباره   ثمربخش   و   جمعی   واقعی،   وگویی گفت   امکان   که 
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کنند، و کسانی که در پی  گونه زبان مشترکی میان کسانی که از جایگاه دانستن مطلق آغاز می ، هیچ وضعیتی 

ها هستند، وجود ندارد. تفاوتی ندارد کسی بگوید »دنیا چنین  وجو، مشاهده و بررسی داده فهمیدن از راه جست 

  هر   در ،  اند« گونه است، چون مارکس، لنین یا حزب چنین گفته است، چون خدا چنین گفته« یا بگوید »دنیا این 

  دل   در   کن   سعی   و   برو .  شد   وگو گفت   وارد   اطلاعات   مسیر   از   توان نمی   دارد،   مطلق   ایمانِ   که   ذهنی   با   حال،   دو 

 . است   روشن   پیش   از   نتیجه   بیندازی؛   راه   انسان   تکامل   ی درباره   معنادار   بحثی   آمریکا،   انجیلی   کمربند 

 ای دیگر سازمان یابیم؟ توانیم به شیوه آیا می 

های  ها و کنش ها، انگیزه ست، و این دگرگونی نگرش دگرگونی ام که جهان هر روز در حال از مارکس آموخته 

تواند  های کهن نمی ها و نظریه گیرد. هیچ دانشی از گذشته و هیچ ارجاعی به کتاب ها را نیز در بر می انسان 

شده بر فهم امروز ما تأثیر دارد، اما  تردید، آن دانش انباشته طور خودکار درک ما از امر نو را تضمین کند. بی به 

دقت بررسی و اندیشیده شود و همان امر نو ممکن است دانش دیروز را اصلاح  این خودِ امر نو است که باید به 

ایش نیز  ه کتاب  و  نیست   خدا   مارکس .  شود   داده   جا   کهنه   تصویرهای   قالب  در   صرفا  که آن   نه ، یا حتی نفی کند 

کند که بدون اندیشیدن به رویدادهای جدید،  کتاب مقدس نیستند. خواندن آثار او شما را بدل به کشیشی نمی 

درباره  یقین  موضع  همان از  درست  بگوید.  آینده سخن  و  حال  که  ی  تنها    آناکسیماندر گونه  دموکریتوس  و 

های جمعی برای گردآوری اطلاعات و تأمل  متفکرانی منزوی نبودند، فهم جهان امروز نیز تنها از مسیر کوشش 

شود،  عنوان »حقیقت« شناخته می به چه  آن   ها ممکن است. حتی در دنیای فیزیک کوانتومی، جمعی بر معنای آن 

ها تا زمانی ادامه دارد که پژوهش یا کشفی تازه،  تواند تفسیرهای متفاوتی برانگیزد، و این اختلاف دیدگاه می 

 . کند وگو را دگرگون  گفت 

اند، و حتی اگر  شماری در این فرآیند دخیل ی ما حتی دشوارتر است. عوامل بی درک تغییرات اجتماعی در زمانه 

ها نگاه  هایی متفاوت به آن توان از زاویه های« موجود توافقی حاصل شود، باز هم می ی »واقعیت در ظاهر درباره 

و این    جزم کم اگر افراد از قید  کرد، تنها با این تفاوت که بر یک عامل بیش از عامل دیگر تأکید شود. اما دست 

ها  ی دیدگاه وگوی سودمند درباره دانند رها شده باشند، امکان یک گفت یقین خطرناک که حقیقت را از پیش می 

. بگذارید مردم  شوند   ارزیابی   و   آزموده   عمل   در   توانند می   ها گام   آن   و   های عملی متفاوت فراهم خواهد بود و گام 

ها را در معرض نقد بگذارند، اما در عین حال فروتنی داشته باشند و  های خود را مطرح کنند، آن با شور دیدگاه 

  هایی اندیش جزم اند، و شاید اساسا  اشتباه کرده باشند. اما  بدانند که احتمال  فقط بخشی از حقیقت را درک کرده 

طور  وگویی ندارند. در واقع، همان شوند، هیچ سهمی در چنین گفت که با انجیل مارکسیستی خود وارد میدان می 

ماند.  شود، بحث از حرکت بازمی ام، وقتی مارکسیست انجیلی وارد می های عمومی دیده که در بسیاری از نشست 
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ها را در آستین دارد، بلکه چون معتقد است تنها کار مفید این است  نه فقط به این دلیل که او پاسخ تمام پرسش 

 ! رستگارید :  ست این فرم عضویت را پر کنید که بقیه به کلیسای او بپیوندند. نجات؟ فقط کافی 

ست که در  ان جوان مهاجری زن ام، حضور پرشور  های اخیر دیده ترین تغییراتی که در سال یکی از امیدبخش 

مرکز  ها را به دست گرفتند و خود را به اعتراضات »جان سیاهان مهم است« و تظاهرات اخیر غزه، میکروفن 

  اش ترامپ   ارتجاع،   بگذار .  باشد   پایان   به   رو   سفیدپوست   پیرِ   مرشدهای   روزگار   ـ ـ  شاید   فقط ــ    صحنه آوردند. شاید 

 . بخواند   برایمان   را   شعرش   که   خواهیم می   را   ای فلسطینی   نوجوان   هم   ما   باشد؛   داشته   را 

  برای ــ    کردم ان سرآشپز کار می عنو به   آن   در   که   رستورانی   های گارسون   لطف   به ــ    ام سالگی در روز تولد شصت 

ای بود. حال، در  و موسیقی رقص الکترونیک آشنا شدم. چه شور و شادمانیِ جمعی   ای ام دی ام   با   بار   نخستین 

اند، موسیقی پخش  بینم که دور هم نشسته زنم، جوانانی را می ام قدم می روزهای آفتابی که در پارک محله 

کنم چقدر از لذت زندگی در دوران جوانی محروم  کشند. با خودم فکر می زنند و سیگاری می کنند، گپ می می 

ی احمقانه. اما گذشته گذشته است. پشیمانی دیگر چه سود؟ اگر آن  ماندم. چه اتلاف وقت بزرگی در یک فرقه 

  عمرش   دیگری   جوان  کند   کمک  شاید   که   ی متن ،  ی کاملا  منفی بتواند به نوشتن چنین متنی منجر شود تجربه 

 . باشد   نبوده   وقت   اتلاف   اش همه   بله،   شاید،   پس ،  به همین بینش نکند   رسیدن   صرف   را 

ی بزرگ روسی، فکر  نویسنده   ، [ ۱۴] ن ا سم و سطح او بدانم، اما همیشه به واسیلی گر خواهم خودم را هم نمی 

ی استالینگراد  در جنگ جهانی دوم، در زمان محاصره   . نگاری وفادار به رژیم استالینی بود او روزنامه   . کنم می 

نازی  همان توسط  در  گزارش ها،  و  داشت  حضور  نوشت جا  شوروی  سربازان  قهرمانی  ستایش  در  ،  هایی 

تبدیل کرد؛ باز    استالینگراد   رمان   به   را   ها گزارش   همان   جنگ،   از   پس   . داشتند   را   حزب   تأیید   که   هایی گزارش 

حتی وقتی    . ن یهودی بود( ا سم و هم با تأیید حکومت )هرچند برخی مقامات بلندپایه از آن ناراضی بودند، چون گر 

به خط رسمی حزب وفادار ماند  از هیستری    . همسرش به گولگ فرستاده شد، هنوز  استالین موجی  وقتی 

اما وقتی خروشچف پرده از جنایات برداشت،    . اشت ن نامش را پای آن گذ ا سم و ضدیهودی به راه انداخت، گر 

طور کامل بازنویسی کرد و آن را با  را به  استالینگراد او   . هایش را آغاز کرد ن بازنگری در تمام تجربه ا سم و گر 

  ای قهرمانانه   میهن   ی درباره   نه ،  انگیز است این کتاب اثری شگفت   . منتشر کرد   زندگی و سرنوشت عنوان  

  ها، احمق   توسط   که   شجاعی   و   معمولی   های انسان   ی درباره   بلکه   است،   کمونیست   حزب   و   استالین   رهبری   زیر   که 

  تسلیم،   ساکت،   همگی :  رات خیانت دیدند، فریب خوردند و به مسلخ فرستاده شدند بوروک   چاپلوسان   و   افراطیون 

 . ترس   سراسر   رژیمی   ی سلطه   زیر 
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در این    . ای از آن از روسیه قاچاق شد مرگش، نسخه ب توقیف و ممنوع شد، اما پس از  . گ . کتابش توسط کا 

همه  و  نوشته رمان  بعدی ی  حس  های  تمام  گویی  خدشه بست هم اش،  رؤیای  تمام  انسانی،  از  گی  ناپذیرش 

ی  همه سال سوءاستفاده، تحریف و فدا شدن در پای »رهبر بزرگ« و »میهن بلعنده سوسیالیسم، پس از آن 

هایی از وفاداری  امیدوارم این نگاه کوچک من به سال   . کند ای پرواز می شود و به بلندای تازه جان«، رها می 

  در   اصلا    کسی   که   شود   مانع   تر دقیق   حتی   یا ،  ، بتواند به کسی کمک کند تا زودتر از این دام بگریزد جزم کور به  

 . بیفتد   گودال   این 
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